حلسه ۳۸- تبعية الدلالة الالتزامية للدلاله المطابقية۱ 


مقدمه: در ادامةٌ مباحث حجیت مدلول التزامی در این درس. این سوال مطرح می شود که اگر دلالت مطابقی از حجیت بیافتد. آیا به تبع 
آن. دلالت التزامی هم از حجیت می‌افتد یا نه؟ 

برای رسیدن به پاسخ این سوال. ابتدا توضیح می دهیم که بحث در لوازم اعم امارات است . سپس دلیل کسانی را مطرح می‌کنیم که 
می‌گو یند : «بین عدم ححیت دلالت مطابقی» و «عدم ححیت دلالت التزامی» ملازمه ثیست .آنگاه بیان ادلة قائلین به ملازمه را شروع 
می‌نماييم .در این درس. دلیل آیت ال خویی را مطرح کرده و به اشکال شهید صدر پر ایشان اشاره می‌نمايیم . بیان کامل دلیل شهید صدر 


بر ملازمه . به درس بعد مو کول می‌شود. 


متن عربی 


اذا کان اللازم المدلول علیه من قبل المارة بالدلالة الالتزامية من قبیل اللازم الأعم. فهو محتمل الثبوت حتی مع عدم ثبوت المدلول 
المطابقی. و حینثذ |ٍذا سقطت الأْمارة عن الحجية فی المدلول المطابقی لوجود معارض آو للعلم بخطتها فیه. فهل تسقط حجیتها فی المدلول 
الالتزامی أیضاً آو لا؟ 

قد یقال: ان مجرد تفرع الدلالة الالتزامية علی الدلالة المطابقية وجودا لا یبرر تفرعها علیها فی الحجية یضا. 

و قد یقرب التفرع فی الحجي بأأحد الوجهین التالیین: الأول: ما ذکره السید الاستاذ من ان المدلول الالتزامی مساو دائماً للمدلول المطابقی, و 
لیس آعم منه. فکل ما یوجب ابطال المدلول المطابقی آو المعارضة معه یوجب ذلک بشأن المدلول الالتزامی آیضا و الوجه فی المساواة - 
مع ان ذات اللازم قد یکون آعم من ملزومه - ان اللازم الأْعم له حصتان: |حداهما مقارنة مع الملزوم الأخص. و الأخری غیر مقارنف و 
الأمارة الدالة مطابقة علی ذلک الملزوم. انما تدل بالالتزام علی الحصة الأولی من اللازم و هی مساوية دائما و نلاحظ علی هذا الوجه ان 
المدلول الالتزامی هو طرف الملازمث فان کان طرف الملازمةٌ هو الحصة. کانت هی المدلول الالتزامی. و ان کان طرفها الطبیعی و کانت 


مقارنته للملزوم المحصص له من شئون الملازمة و تفرعاتها. کان المدلول الالتزامی ذات الطبیعی. 


4 


چکیده - در این درس در پی رسیدن به جواب این سوال بودیم که : ۱.اگر دلالت مطابقی از حجیت بیافتد آیا دلالت التزامی از حجیت می 
افتد یا نه ؟ 

۲ بحث در جایی است که مدلول التزامی. لازم اعم مدلول مطابقی باشد . 

۳ دلیل قائلین به عدم ملازمه (یعنی دلیل بقاء حجیت دلالت التزامی حتی بر فرض سقوط حجیت دلالت مطابقی) : از طرفی با وجود 
دلالت مطابقی. دلالت التزامی موجود می‌شود و از طرف دیگر ادله ای داریم بر حجیت مدلول التزامی . با توجه به اینکه حتی با سقوط 
دلالت مطابقی از حجیت. مدلول التزامی هنوز موجود است ادله حجیت مدلولهای التزامی. شامل آن می‌شود . 

6 قائلین به ملازمه. دو نحوه بیان دارند . بیان آیت اه خویی (که در این درس مطرح شد) از این قرار است : از طرفی مدلول التزامی 
امارات. هميشه مساوی با مدلول مطابقی است (چون هر چند که مدلول التزامی ذاتاً اعم از مدلول مطابقی باشد اما در دلالت التزامی. آن 
حصه‌ای از طبیعی و کلی. مراد است که با مدلول مطابقی. مساوی باشد) . مثلاً مدلول التزامی «دخل زیلٌ فی النار»؛ مردن به واسطة سوختن 


است نه مطلق مردن. و از طرف دیگر با سقوط مدلول التزامی از حجیت. لازم مساوی آن نیز از حجیت می افتد (چون همان علتی که باعث 


2۵ 


سقوط مدلول مطابقی از ححیت شده. برای مدلول التزامی نیز 


نیز رخ می دهد . مثلا اگر مدلول مطابقی خبر یک ثقه به واسطه تعارض با خبر 


ثقه دیگر ساقط شود . مدلول التزامی مساوی آن نیز به همین محذور مبتلا می‌شود. 


1 اشکال شهید صدر بر بیان آیت ال خویی : کلام محقق خویی. جامع نیست؛ جون مواردی را می‌توان پافت که مدلول التزامی اماره. اعم 


از مدلول مطابقی آن باشد . 


تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در ححت 


لک شین مج شمه بر اي دويي با مکی درم رل مهار اس وا شهید صفو یه مق 
هماهنگی با سایر اصولیین. عنوان مذ کور رابه این درس اختصاص داده است. 


یوت سفوط یت مدلول مطاشی) زا دوه موود مقر درو 


الف) لوازم شرعی امارات ؛ 


ب) لوازام غیر شرعی امارات ؛ 


ود 


ج) لوازم شرعی اصول . 


#تزامی اند 1 2 
اعم «دخول قی التار » است؛ چون مردن می تواتد از سیب 
دیگری تیز تاشی شود محل بحت. این گوته لوازم 


مثلاً «شروع روز». لازم مساوی, 
«طلوع خورشید» است؛: یعتی 
روز. ققط با طلوع خورشید. 

شروع می‌شود و سیپ دیگری 

تدارد . 


دارد (از چمله تصادف. سکته و 
مسمومیت») که یکی از آن اسیاپ. 
«سوختن » است . 


ققط در لازم اعم می توان قر ضص 
کرد با اتتقاء ملزوم. هتوز لازم باقی 
باشد و گرته در صورت تساوی 
بین لام و ملزوم. در هتگام اتتقاء 
یکی. اتتقاء دیگری قطعی خواهد 
بود ‏ 


داخل زیچ یتیس رن تن ی یی ی اون ان 
آن ( که حتی در قرض عدم آن ملزوم. امکان ثبوتش هست). حجحت است و يا 
(به تیع سقوط ملزوم از حجیت) این هم از حجیت می‌اقتد . 


سقود حجیت مدلل ین باعت و مدلول 0 ی ی اصل وجود 


آن پاک قوب روت وگو تا و وود دنه ی یلکوت 
آن را حجت می‌دانیم. 


بین «عدم حجیت مدلول مطابقی» و «عدم حجیت مدلول التزامی » 


تیجهاسه ملازمه‌ای تیست و ملازمة بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی 
. در وجود است ته در حجیت . 


قول به ملازمه 


حفقی 4 یی حل. <۶ه و بییت. یس 
دلالت مطابقی و حجیت دلالت التزامیی اس . 


3 شا هت گلاص ‏ که دقلالیت مطاوک 
3 


حطظ 


کته 


مبیاقتد 


دلالت التزامی تئیر از ححیت 


از حجحیت. لازم وی 
آت تیر از حجحیت می‌اقتد 


یکت موی وا مه انوا 
مطایقی امارات است 


هتگامی که ثقه خیر می‌آورد که «دخل زید 
قی التار ». مدلول التزامی آت. مردت ید است. 
در این متال مدلول التزامی. مر دت به واسطه 
سوختن است (یحتی مردن تاشی ار سوختن») 
ته مردت مطلق (جچه با سوختن. یا با سکته. با 
با تصادق و یا با ) و («مر گ مطلق». لازم 
اعم سوختن است ولی) «مر گ تاشی از سوختن » 
لارزم مساوی سوختن است - پسی دیدیم کد 
مدلول التزاصی اماره. همواره لازم صساوی با 


1 ۱ رد وی ,وه 

زّیر! همان تعاررضی متللا بات سقوط 
مدلول مطابقی شده است موجپ سقوط 
مدلول التزامی تیر می‌شود. چرا که مدلول 
التزامی تَیر میتللا به همین تعارضص می‌شود. 


ثقه خیر می‌آورد که «دخل ید قی التار» و ما (یه واسطة 
دلالت التزامی) تتیجه می گيريم که «مات زیت »: ولی خیر 
ثقه معارضی. پیدا می‌شود که می گوید ۰ « لم یدخل زید 
قی التار » و مدلول التزامی آتن «تمردن ید» است . . در 
ایتجا همات طور که مدلول مطابقی خیر اول. به خاطر 
تعارض از حجیت می‌اقتد مدلول التزامی خیر اول تَیز بد 
حاطر تعارضی يا مدلول التزامی خیر دوم. ار ححیت. می‌اقتد . 


2۸ 


اشکال شهید صدر به خویی 


بیان محقق خویی. جامع تیست و شامل برخی از موارد تمی شود . 


ثائیاً « محقق خویی آدعا کرد که در امارات. هميشه طرف 
ملازمه. حصه خاصی از طبیعی می‌باشد که مساوی با 
مدلول مطابقی است و لذا باسقوط حجیت مدلول مطابقی. 
احتمال بقای حجیت مدلول التزامی وجود تدارد . 
0 
این ادعای ایشان جامع تیست؛ چون ‏ هماتطور 
که گقتیم در برخی از موارد. طرف ملازمه. 
خود طبیعی است (ته حصة مساوی با مدلول 

مطابقی) یعتی ممکن است مدلول التزامی. اعم 

باشد از مدلول مطابقی. و لذا پس از سقوط 

حجیت مدلول مطابقی. احتمال بقای حجیت 

مدلول التزامی وجود دارد . 


اولاً . مدلول التزامی. آن چیزی است که طرف ملازمه 
قرار گرفته است( و طرف دیگر آن مدلول مطابقی 
است) . در «طرف ملازمه» دو احتمال و جود دارد : 


بپ) ممکن است که خود کلی 
طبیعی (ته حصه‌ای از آن). 
ظرف صاازمه باشف - 


ماتند مثالی که در بیان محقق مانتد ایتکه کسی بگوید ۰هاین کاغد. 
زرد است .» مدلول التزامی آین خبر. 
۳ آن است که «این کاغد. سیاه تیست» 
ان ی و در ایتجا «زردی کاغذ» ملزوم است 
و لازمة آن «عدم سیاهی کاغة» است 
. در این مثال. طر ف ملازمه. طبیعی و 
مطلق «عدم سیاهی» است . یعنی هر 
چتد که «عدم سیاهی کاغدذ» می تواتد 
تاشی از سوختن) طرف طرف ملازمه با الوان مختلقی مثل 
زردی کاغذ. قرمزی کاغذ و . باشد 
آما عبارت «این کاغد. زرد است». 
ات طبیعی «عدم سیاهی» را می قهماتد 
ته فقط عدم سیاهی ملازم با زردی 


خاصی از مر گ (یعتی مر گ 


حلسه ۳۹- تبعيهٌ الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية ۲ 


مقدمه: در درس قبل. این سوال مطرح شد که آیا اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط شود. دلالت التزامی نیز از حجیت می‌افتد یا نه ؟تذ کر 
دادیم که اين بحث در جایی است که مدلول التزامی. اعم از مدلول مطابقی باشد (تا با فرض فقدان مدلول مطابقی. چیزی از مدلول التزامی 
باقی باشد تا بتوان دربارٌ حجیت آن بحث کرد) .گفتيم که عده‌ای از علما معتقدند که دلالت التزامی. در حجیت. تابع دلالت مطابقی است 
و دلیل آیت الّه خویی را بر این مطلب بیان کردیم . محقق خویی مدعی بود که مدلول التزامی. هميشه مساوی با مدلول مطابقی است؛ هر 
چند که ذاتاً اعم از آن ملزوم باشد؛ یعنی در لوازم اعم. هميشه حصه‌ای خاص از لازم در مدلول التزامی (که آن حصه. مساوی با مدلول 
مطابقی است). قصد می‌شود . مثلاً «مردن» اعم از «سوختن» است ولی وقتی می گوییم : «احترق زید». مدلول التزامی آن مردن به واسطه 
سوختن» است نه مطلق مردن. 

شهید صدر این دلیل آیت الّه خویی را نپذیرفت و فرمود : صرف وجود ملازمه. موجب تساوی طرفین آن نمی‌شود بلکه باید طرف ملازمه 
را فارغ از ملازمه ملاحظه کنیم و ببینیم آیا حصه‌ای خاص از طبیعی آن لازم, طرف ملازمه قرار گرفته و یا خود آن لازم اعم ؟در این 
درس ابتدا اشکال شهید صدر را با ذکر دو مثال برای مدلول التزامی. تبیین می کنیم . سپس دلیل دیگری بر تبعیت دلالت التزامی از دلالت 


مطابقی در ححیت. مطرح می‌نماییم ِ 


۹ 


متن عربی 


و مثال الأول اللازم الاعم المعلول بالنسبة الی |حدی علله. کالموت بالاحتراق بالنسبةٌ الی دخول زید فی النار فاٍذا آخبر مخبر بدخول زید 
فی النار فالمدلول الالتزامی له حصة خاص من الموت. و هی الموت بالاحتراق. لأْن هذا هو طرف الملازمة للدخول فی النار. 

و مثال الثانی الملازم الأعم بالنسبةٌ الی ملازمه کعدم آحد الأضداد بالنسبة الی وجود ضد معین من أضداده. فاذا آخبر مخبر بصفرة ورقف 
فالمدلول الالتزامی له عدم سوادها لا حصهٌ خاصة من عدم السواد و هی العدم المقارن للصفرة, لأْن طرف الملازمة لوجود آحد الأضداد 
ذات عدم ضده لا العدم المقید بوجود ذاک. و انما هذا التقید یحصل بحکم الملازمة نفسها و من تبعاتها. لا انه مأخوذ فی طرف الملازمة و 
تطرأً الملازمة علیه. 

الثانی: ان الکشفین فی الدلالتین قائمان دائماً علی ساس نکتة واحدة من قبیل نکتة استبعاد خطاً الثقٌ فی ادراکه الحسی للواقعث. فاذا آخبر 
الثقةٌ عن دخول شخص للنار ثبت دخوله و احتراقه و موته بذلک بنکتةٌ استبعاد اشتباهه فی رژية دخول الشخص الی النار فاذا علم بعدم 
دخوله و ان المخبر اشتبه فی ذلک. فلا یکون افتراض ان الشخص لم یمت أصلاً متضمناً لاشتباه آزید مما ثبت. و بذلک یختلف المقام عن 
خبرین عرضیین عن الحریق من شخصین |ذا علم باشتباه آحدهما فی رژية الحریق فان ذلک لا یبرر سقوط الخبر الاخر عن الحجيف لان 
افتراض عدم صحذ الخبریتضمن اشتباهاً وراء الاشتباه الذی علم. فالصحیح ان الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية فی الحجيد. 


شهید صدر بر خلاف محقق خویی معتقد است که گاه ممکن است در امارات. مدلول 
ادامه اشکال شهید صدر بر آیت اللّه خویی التزامی. اعم از مدلول مطابقیباشد. لذا می فرماید :هنگامی که مدلول التزامی ذاتا اعم 
از مدلول مطابقی است باید به اين مدلول التزامی - که طرف ملازمه است - توجه کرد : 


طرف ملازمه ( مدلول التزامی) 


گاهی حصه خاصی از طبیعی است. 


در این صورت. مدلول التزامی. اعم از 
مدلول مطابقی است 


در این صورت مدلول التزامی. لازم مساوی 
مدلول مطابقی محسوب می‌شود. 


هنگامی چنین می شود که : 
مدلول التزامی, طرف ملازمة یکی از علل خود 
قرار گرفته باشد 


مثل اینکه در «احترق زید» «مردن». 
مدلول التزامی» احتراق باشد 


با اینکه مردن. اعم از احتراق است (یعنی می‌تواند علتی 
غیر از احتراق داشته باشد) ولی در اینجا ( که طرف 
ملازمة یکی از عللش قرار گرفته). مردن به واسطة 
سوختن (که مساوی با مدلول مطابقی می‌باشد). مراد 
است (نه مردن مطلق) 


۴ 


مساوی, مدلول مطایقی, محسوپ می شود 


سم از اضداد آن صادق است انا وجود یک ضد به صرف عدم شد دیگر صادق ثیست. 
( دقت شود) 


نمی‌شود به مجرد عدم سبزی یک شی - مثلا - حکم به سیاهی آن کرد. 


۶۱ 


مدلول التزامی نیز عدم آن چیز باشد. در اینجا لازم اعم (مثلا عدم سیاهی) به صورت اعم. 


نمععا 


مقار: 


د ضد 


احساس می‌شود . یعنی ظاهرا حصه خاصی 
شده است 


09۹ دی» و «عدم سی 
مقارن با زردی» از لازم اعم. اراده 


برای آنکه بدانیم طرف ملازمه مطلق است يا مقیّد باید آن را فارغ از ملازمه بررسی 
کرد زردی - فارغ از ملازمه‌ای که در این کلام با عدم سیاهی یافته است با مطلق 
عدم سیاهی متلازم است نه با حصه خاصی از آن که مقارن و مساوی با زردی است 
و وجود یک ضد همانگوته که با مطلق وجود ضد دیگر تضاد دارد با مطلق عدم ضد 
دیگر نیز تلازم می‌یابد. به عبارت دیگر اگر احساس می‌شود طرف ملازمة با زردی 
. عدم سیاهی مقارن با وجود آن است . این احساس ناشی از ملازمه‌ای است که بین 

این دو کلام برقرار شده است و الا طرف ملازمه را ( که ر تب مقدم بر ملازمه 
است ) باید فارغ از ملازمه بررسی کرد 


۶ 


بیان دلیل دوم بر تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در ححیت 


۱ سیب واحد. موجب شده که دلالت مطای بوخ بح - ۱۰-۷ ۳۳۷ 
یر وروی وی منتفی شود و لالت مطابقی از حجیت بیفند. علتی بای بقای حجیت دلالت 
التزامی نیست: چون ریشه و سبب دلالت التزامی نیز از ین رفته است 


ی یه زر نی 
یعنی چون به مخبر. اطمینان داریم و او را صادق می‌دانیم و احتمال خطا در گزارش 
او را به حساب نمی آوریم. سخنش را می‌پذ یریم 

حجیت دلالت مطابقی و التزامی از بین می‌رود و در نتیجه هر دو دلالت از 

حجیت می‌افتد 


چون این دو دلالت. سبب واحد دارند 


لذا ار معلوم ۷ وج وت ری 
را ان نی و ی وتا و ای ی ات ی 
است؛ چون حجیت هر کدام از آنها سبب خاص خود را داشت 


شهید صدر این دلیل را بر خلاف دلیل قبلی تمام می‌داند و بر همین اساس قاثئل به 
تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیّت می‌شود 


۶۳ 


حکیده 


۱. شهید صدر معتقد است که با توجه به طرف ملازمه. مشاهده می شود که : 

- گاهی مدلول التزامی. طرف ملازمه با یکی از علل خود قرار گرفته است . 

در این صورت. مدلول التزامی. لازم مساوی با مدلول مطابقی است (با اینکه ذاتأ اعم از آن است)مثل: «احترق زید» که مدلول التزامی آن. 
مردن بواسطه سوختن است . 

گاهی مدلول التزامی. طرف ملازمه با ملازم خود قرار می‌گیرد و البته اعم از آن می‌باشد . مثل : «هذه الورقه صفراء» که دلالت التزامی 
آن. عدم سیاهی ورقه است . 

۲ شهید صدر دلیل محقق خویی را نبذیرفت اما دلیل دیگری که برای تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت ارائه شده است 
را می‌پذیرد. 

۳ شهید صدر معتقد است که حجیت مدلول مطابقی و حجیت مدلول التزامی. ريشه در سبب واحد دارند . بنابراین با سقوط سبب حجیت 


حلسه 3 وفاء الدلیل بدور القطع الطریقی و الموضوعی ۱ 


مقدمه:در درس‌های قبل . تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در ححیت را مطرح کردیم و در ادامه آن مطالب. در این درس تبعیت 
دلالت تضمنی از دلالت مطابقی در حجیت را بررسی می‌نماييم. سپس بحث جدیدی را جهت تعیین میزان حجیت امارات و اصول . شروع 
کرده و در پی بررسی امکان جانشینی آنها بجای قطع طریقی و قطع موضوعی بر می‌آییم. به اين منظور ابتدا قطع طریقی و قطع موضوعی را 
اجمالا تعریف می‌کنیم.آن گاه دو اشکالی که بر قیام اماره و اصل . در مقام قطع طریقی متصور است را ذکر می‌نماييم. سپس جواب شهید 
صدر به اشکال اول را مطرح کرده و جواب اشکال دوم را به درس بعد وا می‌گذاریم. بحث از جانشینی امارات و اصول بجای قطع 


موضوعی . در درس ۶۲ بیان خواهد شد . 


متن عربی 


و اما الدلالةً التضمنية فالمعروف بینهم انها غیر تابعة للدلالةٌ المطابقيةٌ فی الحجية. |ٍذا کان الدلیل قطعیاً فلا شک فی وفائه بدور القطع 
الطریقی و الموضوعی معا لأنه یحقق القطع حقيقة. و اما (ذا لم یکن الدلیل قطعيك و کان حجة بحکم الشارع. فهناک بحثان: 

الأول: بحث نظری فی تصویر قیامه مقام القطع الطریقی مع الاتفاق عملیاً علی قیامه مقامه فی المنجزية و المعذرية. 

و الثانی: بحث واقعی فی ان دلیل حجية الأمارة هل یستفاد منه قیامها مقام القطع الموضوعی آو لا؟ اما البحث الأول فقد پستشکل تارة فی 
!مکان قیام غیر القطع مقام القطع فی المنجزية و المعذرية بدعوی انه علی خلاف قاعد؛ قبح العقاب بلا بیان. و یستشکل أخری فی كيفية 
صياغة ذلک تشریع و ما هو الحکم الذی بحقق ذلک. 

اما الاستشکال الأول فجوابه: آولاٌاننا ننکر قاعدة قبح العقاب بلا بیان رأسا. و ثانیا: اله لو سلمنا بالقاعدة فهی مختصف بالاحکام المشکو کة 
التی لا بعلم بآهمیتها علی تقدیر ثبوته. و اما المشکوک الذی یعلم بأنه علی تقدیر ثبوته مما یهتم المولی بحفظه و لا یرضی بتضییعه فلیس 
مشمولاً للقاعدة من ول الأمر. و الخطاب الظاهری - آی خطاب ظاهری - یبرز اهتمام المولی بالتکالیف الواقعيةٌ فی مورده علی تقدیر 
ثبوتها و بذلک بخرجها عن داثرة قاعده قبح العقاب بلا بیان. 


۶۴ 


چکیده : ۱. با سقوط دلالت مطابقی از حجیت . حجیت دلالت تضمنی از بين نمی‌رود.۲. قطع طریقی آن است که در موضوع حکم. اخذ 
نشده است .۳. قطع موضوعی آن است که در موضوع حکم . اخذ شده است یعنی تحقق موضوع. بستگی به حصول آن قطع داشته باشد. 
۶ امارات و اصول . قطع آور نیستند اما شارع. آنها را دلیل و حجت قرار داده است. آیا ادلة حجیت امارات و اصول. اقتضا دارد که آنها به 
میزانی حجت باشند که جانشین قطع طریقی و قطع موضوعی بشوند؟ 

۵ جانشینی امارات و اصول بجای قطع طریقی. مورد اتفاق است. منتها اشکالاتی بر برخی از مباحث آن وارد شده که شهید صدر دو 
اشکال را ذکر می‌نماید :اشکال اول : قاعده قبح عقاب بلابیان اجازه نمی‌دهد که شارع. مکلف را در قبال مخالفت تکلیف محتمل. عقاب 
کند لذا اماره و اصول ( که علم‌آور نیستند) نمی‌توانند منجز تکلیف و مجوّز عقاب باشند. 

جواب شهید صدر : اولاً : قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول نداریم . ثانیاً : اگر هم بپذيريم دايرة آن را محدود به تکالیف محتملی می‌دانیم 
که اهتمام ویژه شارع را نسبت به آنها کشف نکرده باشیم. اشکال دوم : آثار قطع . عقلی است و شارع نمی تواند آنها را توسعه داده و در 
فرض انتفای فطع و قیام اماره یا اصل آن آثار را ثابت بداند.جواب اشکال دوم در درس بعد مطرح می‌شود. 


شهید صدر . اشارة مختصری به این بحت می‌تماید که توجه به تکات ذیل 
برای در ک مطلب . مقید است 


همان طور که در متطق بیان شده است دلالت تضمتی از اقسام دلالات وضعی لقظی است. و 
که یک لقظ. استعمال می‌شود , علاوه بر دلالت بر تمام موضوع له خودش - که دلالت مطابقی 
است ‏ بر اجزای معتای موضوع له تیز دلالت دارد که دلالت تضمنی تامیده می‌شود 


5 دلالت لقظ «خانه» بر «در» و «دیوار» و «ینجره» و «سقف» و . 


هنگامی که دلالت مطابقی . حجت باشد . دلالت تضمنی نیز حجت است 


مثلا اگر قه . خبر بیاورد که هزید . خانه دارد » علاوه بر مدلول مطابقی 
آن ( یعنی « زید , مالک خانه است » ) . مدلول تضمنی آن نیز حجت است 
و لذا می‌توان نتیجه گرفت که ۰« او مالک در است »۰ « او مالک دیوار 
است » , « او مالک بنجره است » و ... 


۶۵ 


اگر مولی بگوید ۰ « خاته را رتگ بزن » . دلالت تضمتی این قضیه عبارت است 
از ۰ « دیوار را رتگ بزن » . «پتجره را رتگ پزن ». «در را رتگ پزن» 

« ترده را رتگ بزن » و 

اگر بعد از مدتی مولي بگوید ۰ «قسمت‌های چوبی خاته را رتگ تزن». با این 
دستور جدید . اولاً دلالت مطایقی جملةّ قبل ( که «لزوم رتگ آمیزی کل 
خاته» بود ) از حجیت می‌افتد و ثاتیاً دلالت تضمتی بر « لزوم رتگ آمیزی 
پتجره چوبی » تيز از حجیت ساقط می‌شود : اما طبق تظر مشهور سایر مدلولهای 
تضمتی بر حجیت خود باقی‌اتد ( و هتوز هم باید « در قلزی » . «دیوار » . « ترده 
قلزی » . « سققف» و .. . را رنگ آمیزی کرد ) . یعتی دلالت تضمتی در حجیت 
تابع دلالت مطابقی ثیست ۰ 


۶۶ 


پادآوری , آشاره‌ای کوتاه می کنيم ۳ 0 یدآیری, بای کوه يکي 


تحقق موضوع , دخالتی ندارد 


۶۷ 


خطایی نکرده و حلال واقعی را نوشیده | خطایی مرتکب نشده و حلال واقعی 
است 

البته اگر برای «خمر واقعی» نیز 

حرمت . جعل شده باشد. در اين 


صورت مکلف هر چند خطا کرده اما 
معذور است ( چون به عدم تکلیف 
قطع دارد) و مستحق عقاب نیست 


۶۸ 


و آنها را وروت قرار داده است 


۳۹ یزان حجیت دلیل غیرقطعی ( یعئی ا 
تتت» دو بحث پی می‌گیریم 


جای قطع طریقی قرار گیرند؟ آیا ال حجیت ! 
ادل اصول عملیه . چنین اقتضایی دارند؟ 


همة علما قائلند که اماره معتبره و اصل عملی جانشین قطع " در این مورد , اختلاف شده و عده‌ای از علما قائل به امکان جانشیتی هستعد ۲ 
طريقي مي‌شود ؛ اما در مورد برخی از زوایای بحث ولی عده‌ای مخالف این نظر یه‌اند 
اشکالاتی وجود دارد که در اين درس و درس بعد. به البته باید توجه داشت که اختلاف در این است که آیا صرف دلیل حجیت 
"آنها می‌پردازیم ۱ اماره یا اصل, اقتضای جانشینی دارد یا نه, اما اگر قرینه و دلیل خاصی داشتیم 


مبنی بر اينکه فلان اماره ( یا فلان اصل) . جانشین قطع موضوعی می‌شود 
جایی برای بحث و مخالفت .باقی نمی‌ماند 
۳ 


مطرح شده که با پاسخ به این اشکالات. معلوم می‌شود که اماره و اصل چگونه 
به جای قطع طریقی می‌نشینند 


شین الم شتا ب 9 


عقاب او در قبال مخالفت با 


۶۹ 


فص فد هه که 
يا اصل) تبو! تلمشهی 


مکلف 


او فلیگء که حل. اه ز تست ( مرآ نک نو , شش باز 
همچنان علم به تکلیف ندارد 


قاعده قبح عقاب بلابیان جاری است ؛ چون 


منجَز تکلیف و مصحح عقاب بر آن 
جایی برای جانشینی امارات و اصول به جای قطع طریقی نمی‌ماند 


زیالازمه این جانشینی آن است که اماره و اصل عملی ‏ که مقید قطع 
نیستند - نیز منجز تکلیف و مصحَح عقاب باشند 


زیرا قطع . آثاری دارد که با وجود قطع . موجود و با انتفای آن . منتفی 
می‌شوند ولی شارع آن آثار را توسعه داده و در فرض انتفای قطع و 
وجود اماره یا اصل . باز هم آن آثار مترتّب می‌شود 


۷۱ 


شهید صدر به اين اشکال . دو پاسخ می‌دهد و می‌فرماید 


یا «اگر بر فرض , قاعده قبح عقاب بلابیان را بپذيريم آن را در دایره محدودی " 
خواهیم پذیرفت . به اين معنی که اگر تکلیفی که محتمل است از تکالیفی باشد 
که می‌دانيم شارع اهتمام خاص و ویژه‌ای به آنها ندارد. جریان قاعده مذ کور در 
این قبیل موارد. قابل قبول است ولی اگر آن حکم محتمل . از احکامی باشد که 
اهتمام ویژه شارع را به آنها می‌دانیم نمی‌توان به راحتی از کنار آن حکم محتمل 
ذشت و قاعده قبح عقاپ بلابیان را جاری ساخت 


و نم 


قعده قح عقاب بایان ( که بات کندةبرائت عقلی 
است ) را قبول نداریم بلکه قائل به قاعده «حق‌الطاعه» ( که احتیا 
عقلی را اثبات می‌کند ) هستیم . مفاد این قاعده, آن است که حتی 
احتمال تکلیف نیز منجّز تکلیف می‌باشد 


1 ۷ 7 
۱ بنابراین قاعده مختار ما هیچ منافاتی با تنجْز تکلیف و اگر مکلف . علم به نجاست لباسش ندارد ولی اماره قائم شده که لباسش 
۱ صحت عقاب مکلف بواسطه قیام اصل يا اماره ندارد نجس است از آنجا که اهتمام شارع به این حکم به آن میزانی نیست که 


شارع در نوامیس و نفوس: اهتمام دارد. می‌توان قاعده مزیور را جاری 
دانست اما اگر کسی نداند که این زن . خواهر رضاعی او هست يا نه 
این شخص نمی‌تواند از اماره‌ای که این زن را خواهر رضابی او معرفی . 
می‌کند به راحتی بگذرد صرف نظر کرده و به قاعده قبح بلابیان تمسک 
.نموده و با آن زن ازدواج کند 

۳ 


نهر نتیجه 2 | بتابراین قاعده قبح عقاب بلاییان در موارد قیام اماره و 
اصل جاری نیست 


حلسه ۱-وفاء الدلیل بدور القطع الطریقی و الموضوعی ۲ 


مقدمه: از درس قبل . شروع به بررسی میزان حجیت امارات و اصول نمودیم و گفتيم که بحث را در دو مقام « حانشینی امارات و اصول 
بجای قطع طریقی » و « قطع موضوعی » پی می‌گیریم . بیان شد که همه علما . قیام اماره و اصل در مقام قطع طریقی را قبول دارند فقط در 
مورد برخی از زوایای بحث .اشکالاتی مطرح شده است . اشکال اول را در درس قبل مطرح کرده و پاسخ دادیم . اشکال دوم را در درس 
قبل . توضیح دادیم و در اين درس به جواب آن می‌پردازيم . شهید صدر در این درس ابتدا منشاً اشکال دوم را ذکر می‌کند و سپس بیان 
محقق اصفهانی و محقق نائینی در ابطال آن منشاً ذکر می‌کند.در پایان نیز بیان دقیق‌تری جهت ابطال منشأً اشکال دوم . ارائه می‌نماید . 

من زین 

و اما الاستشکال الثانی. فینشاً من ان الذی بنساق الیه النّظر ابتداءٌ ان اقامةٌ المارة مقام القطع الطریقی فی المنجزية و المعذرية تحصل پعملية 
تنزیل لها منزلته من قبیل تنزیل الطواف منزلة الصلاْ . و من هنا یعترض علیه بان التنزیل من الشارع. انما یصح فیما اذا کان للمنزل علیه آثر 
شرعی. بید المولی توسیعه و جعله علی المنزل کما فی مثال الطواف و الصلاث, و فی المقام القطع الطریقی لیس له آثر شرعی بل عقلی. و 
هو حکم العقل بالمنجزية و المعذرية فکیف یمکن التنزیل؟ 


۷۲ 


و قد تخلص بعض المحققین عن الاعتراض برفض فکرة التنزیل و استبدالها بفکر جعل الحکم التکلیفی علی طبق المدی. فاذا دل الخبر 
علی وجوب السورة حکم الشارع بوجوبها ظاهراٌ و بذلک یتنجز الوجوب. و هذا هو الّذی بطلق علیه مسلک (جعل الحکم الممائل). 

و تخلص المحقق النائینی بمسلک (جعل الطریقیة) قائلا: ان |قامه الأمارة مقام القطع الطریقی لا تتمثل فی عملية تنزیل لکی یرد الاعتراض 
السابق. بل فی اعتبار الظن علماً کما یعتبر الرجل الشجاع أسداً علی طريقة المجاز العقلی. و المنجزية و المعذرية ابتتان عقلاً للقطع الجامع 
بین الوجود الحقیقی و الاعتباری. 

و الصحیح ان قیام الأمارة مقام القطع الطریقی فی التنجیز و |خراج موداها عن قاعده قبح العقاب بلا بیان - علی تقدیر القول بها - انما هو 
بابراز اهتمام المولی بالتکلیف المشکوک علی نحو لا یرضی بتفویته علی تقدیر ثبوته کما تقدم. و علیه فالمهم فی جعل الخطاب الظاهری 
ان یکون مبرزاً لهذا الاهتمام من المولی لأن هذا هو جوهر المسألك و اما لسان هذا الابراز و صیاغته و کون ذلک بصيغة (تنزیل الظن منزلهة 
العلم» آو (جعل الحکم الممائل للمودی). آو (جعل الطریقیة) فلا دخل لذلک فی الملاک الحقیقی. و انما هو مسألةٌ تعبیر فحسب. و کل 
التعبیرات صحیحٌ ما دامت وافية بابراز الاهتمام المولوی المذ کور. لأن هذا هو المنجز فی الحقيقة. 


حکیده 


0 


۱. اشکال دوم بر قیام امارات و اصول . مقام قطع طریقی . این بود که قطع . اثر عقلی دارد نه شرعی . لذا شارع نمی‌تواند چیزی را 
جایگزین آن کند. 

۲. شهید صدر منشاً اشکال دوم را در این می‌داند که این جایگزینی از باب تنزیل شرعی فرض شده است ؛ در حالی که چنین نیست. 

۳ محقق اصفهانی معتقد است که جعل حجیت برای اماره و اصل . از باب تنزیل نیست بلکه از باب جعل حکم مماثل است. 

مسلک جعل حکم ممائل : شارع بر اساس مفاد اماره و اصل . تکلیف ظاهری را جعل کرده و آن را منجّز می‌نماید . اين تکلیف ظاهری . 
قطعی است و لذا حجیت بر قطع مترتب شده است ( نه بر شکی که نازل منزلة قطع باشد ) 

۶ محقق نائینی : از طرفی . حجیت ظن به معنای جعل علمیت برای آن است؛ یعنی ظن معتبر علم اعتباری است . 

و از طرف دیگر . منجزیت و معذّریت ( حجیت ) . از آثار مطلق علم است نه فقط علم حقیقی. 

۵ شهید صدر : از طرفی, هر چیزی که کاشف از اهتمام مولی به تکلیفی باشد منجئز آن تکلیف است . خواه اصل باشد خواه اماره ‏ 

و از طرف دیگر . امارات و اصول. بیان گر تکلیف مورد اهتمام در نزد شارع هستند. لذا امارات و اصول . حجت و منجز می‌باشند ( و اين 


ربطی به تنزیل ندارد.) 


پررسی منشاء اشکال دوم 


حجت شدن اماره و اصل و جانشینی آن دو از قطع .به معنای جعل منجزیت و 
معدّریت برای اماره و اصل است 


همانطور که در درس قبل گفتیم - بر جانشینی اماره و اصل از قطع طریقی 
اشکالی به این مضمون وارد شده است که 


از طرفی قرار گرفتن اماره و اصل به جای قطع طریقی از طرف دیگر . شارع بما هو شارع فقط آن آثاری را 
به معنای آن است که آثار قطع ( یعنی منجزیت و ؛ می‌تواند توسعه دهد که شرعی بوده و اختیار آن به 
معدّریت قطع) را توسعه داده و آنها را -حتی در دست شارع باشد؛ در حالی که آثار قطع(یعنی منجّزیت 
فرض عدم قطع و وجود اماره و اصل - موجود بدانیم و معدّریت آن ) . آثار عقلی هستند نه شرعی 


۷۳ 


در تنزیل شرعی . آثار شرعی « منوّل علیه » را شارع توسعه داده و بر « منرّل» نیز بار می‌کند 


صلام ( که م۶ له پیت ؟ ادا ۵ دلب اف وم احگاه ۲ و ی م ۱۲۵ 1 ددآوند درآ 
آن جعل کرده و اکنون آن آثار را توسعه داده و برای طواف ( که منرّل است ) تیز 
قرار می‌دهد 


قیام اماره و اصل به جای قطع طریقی . از باپ تنزیل شرعی نیست تا اشکال فوق 
سم پیش آید . جهت ارائه تصویری صحیح برای این جانشینی, سه نظریه را در این 
درس . مطرح می کنیم 


ام در وجوبت سووه در تماز قائم شد. شاه عء حکم به وجوتب ظای ع, و 


می‌کند و بر همین اساس این وجوب ظاهری با قیام اماره بر آن نج می‌شود. لذا اماره منجَْ تکلیف 
ظاهری است که با قیام اماره قطعاً ثابت است نه تکلیف واقعی مشکوک 


با قیام اماره تکلیف قطعی ظاهری را منجَز می‌شود. بنابراین باز هم منجزیت. متر تب 


بر قطع به تکلیف (ظاهری) است . و اماره صرفاً سبب جعل آن تکلیف است 


۷۴ 


یعنی با اينکه مکلّف , تکویناً علم ندارد ( و قطع واقعی ندارد ) ولی علم و قطع اعتباری دارد 
ثانیاً : منجزیت و معّریت از آثار قطعی است که جامع «قطع حقیقی» و «قطع اعتباری » است 


طبق عقیده محقق نائینی . جعل منجزیت و معدّریت برای ظن . از باب تنزیل 
تیست. تا اشکال دوم پیش آید 


۲ ۳ زر ۷ گوید : 
کرده است. در باب مَجاز دو نظریه وجود دارد 


نظر مشهور این است که «اسد» در غیر از معنای موضوع له خود ی ی وا سس وی 

استعمال شده است و متکلم از جمله «رأیت اسداً » در واقع « ریت ( که حیوان جنگلی معروف است) استعمال کرده است اما ادعا می کند 

رجلاً شجاعاً » را اراده کرده است. این مسلک را مجاز در کلمه این رجل شجاع نیز یکی از افراد آن معنای موضوع له می‌باشد . به ‏ 

کوید عبارت دیگر رجل شجاع هر چند واقعا از افراد آن نیست ولی ادعاءا 
و اعتبارا . چنین می‌باشد. اين مسلک را مجاز عقلی گویند 


اعتبار کردن ظن به عنوان علم . همانند اعتبار کردن رجل شجاع به عنوان 
اسد جنگلی است 


۷۵ 


بیان شهید صدر در بطلان منشاء دوم 


منظور شهید صدر را طی دو مرحله بیان می‌کنیم 


مرحله اول ۰( طبق مسلک حقالطاعه) اصل. احتیاط عقلی است و حتی آمرحله دوم ۰( طبق نظر شهید صدر) آماره و اصل ء جهت حفظ تضمینی 6 


تکالیف محتمل ( مثل مودای امارات و اصول) نیز لزوم امتثال دارند ملاک اه از بین ملاکات احکام واقعی . جعل می‌شوند. یعنی اماره و اصل 


یعنی ( منجزند ) حافظ ملاک تکلیفی است که برای مولی اهمیت دارد 
اگر بر فرض قاعدة قبح عقاب بلاییان را بپذيريم . آن را در جابی ۱ 

جاری مي‌دانيم. که اهتمام شارع به تکلیف محتمل را کشف نکرده 

تاسیم 


پس می‌توان کشف کرد تکلیف محتملی که مطابق مودای امارات و اصول | 
است. مورد اهتمام شارع است و همین کشف اهتمام , کافی است در لزوم 
متتل و منجزیت آن تکلیف 


تِ 


شهید صدر معتقد است که مطلب اصلی در منجَیت یک تکلیف .همین کشف اهتمام 
مولی به آن تکلیف است و لذا بیان سایر علما ( مثل جعل حکم ممائل و یا جعل طریقیت 
برای امارات و اصول ) اگر گویای اهتمام شارع به مدای امارات و اصول باشد. کلام 
صحیحی است 


۷ 


حلسه ۲- وفاء الدلیل بدور القطع الطریقی و الموضوعی ۳ 


مقدمه: در درسهای قبل . بررسی میزان حجیت امارات و اصول را شروع کردیم و تا کنون . امکان جانشینی اماره و اصل به جای قطع 
طریقی را اثبات نموده‌ايم . در این درس به بررسی امکان جانشینی اماره و اصل به جای قطع موضوعی می‌پردازيم.شهید صدر قطع 
موضوعی را بر دو قسم می‌داند : 

۱. قطعی که به عنوان یک حجت ( منجز و معذّر) در موضوع حکم اخذ شده است . 

۷ قطنی که یه هنوان یک « کاشف تام » در موضوع سکم اعد شده اسب : 

مرحوم صدر .جانشینی اماره به جای قسم او قطع موضوعی را ممکن می‌داند و به استدلال در اين رابطه می‌پردازد. در مورد قسم دوم . 
بین محقق نائینی و شهید صدر . اختلاف است . محقق نائینی قائل به امکان جانشینی است ولی شهید صدر اشکالاتی را مطرح می کند. 


متن عربی 


و اما البحث الثانی فان کان القطع مأخوذاً موضوعاً لحکم شرعی بوصفه منجزاً و معذرٌ فلا شک فی قیام الأمارة المعتبرة شرعاً مقامه. لأنها 
تکتسب من دلیل الحجية صفةٌ المنجزية و المعذرية فتکون فرداً من الموضوع. و یعتبر دلیل الحجية فی هذه الحالة وارداً علی دلیل ذلک 
الحکم الشرعی المرتب علی القطع لأنه بحقق مصداقاً حقیقیاً لموضوعه. 

و اما |ٍذا کان القطع مأخوذا بما هو کاشف تام فلا یکفی مجرد اکتساب الأْمارة صفذ المنجزية و المعذرية من دلیل الحجية لقیامها مقام القطع 
الموضوعی. فلا بد من عنايٌ اضافيةٌ فی دلیل الحجيث و قد التزم المحقق النائینی قدس سره بوجود هذه العناية بناء علی ما تبناه من مسلک 
جعل الطريقية. 

فهو یقول: |ٍن مفاد دلیل الحجية جعل الأمار: علم و بهذا یکون حاکماً علی دلیل الحکم الشرعی المرتب علی القطع لأنه یوجد فرداً جعلیاً و 
تعبدیاً لموضوعه فیسری حکمه |لیه. 

غیر انک عرفت فی بحث التعارض من الحلقة السابقة ان الدلیل الحاکم انما یکون حاکماً ذا کان ناظراً ای الدلیل المحکوم. و دلیل الحجية 
لم یثبت کونه ناظراً الی أحکام القطع الموضوعی. و انما المعلوم فیه نظره اٍلی تنجیز الأحکام الواقعية المشکوكة خاصة |ذا کان دلیل الحجية 
للْمارة هو السیرة العقلائيك. اذ لا انتشار للقطع الموضوعی فی حياة العقلاء لکی تکون سیرتهم علی حجية الأمارة ناظرة الی القطع 

الموضوعی و الطریقی معا. 


چکیده :۱. شهید صدر . قطع موضوعی را بر دو قسم می‌داند : الف) قطعی که به عنوان « منجز و معذر » در موضع حکم اخذ شده است. 
ب) قطعی که به عنوان « کاشف تام » در موضوع حکم اخذ شده است . 

۲. امارات معتبره می‌توانند جایگزین قطع موضوعی قسم اول بشوند ؛ چون دلیل حجیت امارات . وارد بر دلیلی هستند که قطع موضوعی 
قسم اول در آن اخذ شده است . ۱ 
۳. امارات معتبره نمی‌توانند جایگزین قطع موضوعی قسم دوم شوند؛ چون ادلة حجیّت امارات . آنها را ( منجز و معذّر می‌کند ولی ) 
«کاشف تام » نمی کند. 

۶ محقق نائینی معتقد است : ادلةٌ حجیت امارات . آنها را علم اعتباری می‌کنند.و در نتیجه : اد حجیت امارات . حاکم بر آن دلیلی هستند 
که قطع موضوعی قسم دوم در آن اخذ شده است . 

۵ اشکال شهید صدر بر محقق نائینی : یکی از شرایط حکومت . نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم است ؛ و دلیل حجیت امارات . اگر 
سیره غقلا باشد. ناظر به دلیلی نیست که قطع موضوعی در موضوع حکم آن اخذ شده است ؛ چون قطع موضوعی در زندگی غقّلا رواج 
ندارد. 


۷۷ 


است 


مت و معلذر است , در ۱ 9« 
این صورت . تنها حیثیت منجزیت و معدّریت قطع . لحاظ 
گردیده است 


شارع و عنایت او چنین می‌شود 


ذ در موضوع حکم کردیم . پس « قطع ‌ 
هر چه که منجَز و معذر باشد . می‌تواند محقّق موضوع آن حکم باشد 


۷۸ 


ححت می‌کنند. «وارد 


اخذ شده است 


ثابت شود . می‌تواند موضوع حکم را 
موضوعی قرار گیرد 


توسعه می‌دهد؛ زیرا از این پس دلیل حکمی که در موضوع آن . قطع 
اخذ شده است موارد ام اماره را نیز شامل می‌شود 


اگر از طرفی شارع به مجتهد امر کرده باشد که ۰« آفت بوجوب 
مقطوع الوجوب » یعنی فتوا به وجوب آن چیزهایی بده که قطع به 
وجوبش داری . پس اگر فقیه صرفاً احتمال وجوب نماز جمعه را بدهد 
نباید فتوا به وجوبش دهد 

اما از طرف دیگر , اگر اين قطع به عنوان منجّز و معذر در موضوع 
اخذ شده باشد . پس « مقطوع الوجوب » به معنای وجوب منجْز است 
در اين صورت خبر واحد که حجت است و منجْز تکلیف اگر قاثم بر 
وجوب نماز جمعه شود می‌تواند مجوز افتاء به وجوب نماز جمعه را به 
دست فقیه بدهد 


۳ 


۷۹ 


1 


پاسخ را در ضمن چهار مرحله . تبیین می کنیم 


را برای آن اثبات تکرده و آن را تبدیل به کاشف تام تمی‌تماید 


.‌ 


قهید هدر عفاقد است که ادا خجیت آمازد و اصل - چدین وت ۲ 
زائدی ندارند . محقق نائینی معتقد است که ادله حجیت اماره 
چنین عنایتی دارتد 


۳ مس سس ۳ .5 ۳ 
اولا : جعل حجیت برای اماره : به معنای جعل طریقیت و یت مار سا زر یی اس که فلج 2 
علمیت برای آن است؛ یعنی ادلة حجیت اماره . آن را تبدیل موضوع, حکمش اخذ شده است : لذا اماره مي‌تواند محقق 
به علم و کاشف تام می‌کند موضوع دلیلی باشد که قطع به اين عنوان در موضوع حکمش 


ِ ‌ 
أً اخذ شده است ۹ 


99998 سم تسس 


َ ۳ , کب 2-1 - لیا بر ها ا/ ۳ رل 22۳۳ 7 آمار د:. مم نمی ۳9| 
نظارت است؛ به اين معنا که باید دلیل حاکم , ناظر بر سیره عْقَلا بر حجیت خبر واحد - آن را نمی‌توان ناظر به 
دلیل محکوم باشد و در صدد تفسیر آن بر آید ادله احکام قطع موضوعی دانست 


۲ 


۹ » ۳ ۳ 

پس قبل از ادعای حکومت ادلة حجیت آماره باید احراز کنیم زیرا در بین عْقلا قطع‌های موضوعی - برخلاف قطع‌های طریقی - آن 

که ادله حجیت , ناظر به ادلة احکام قطع موضوعی است شیوع و انتشار را ندارد تا بتوان ادعا کرد که سیره عُقلا بر حجیت 
اماره, ناظر به احکام هر دو نوع قطع ( موضوعی و طریقی ) است 

۹ ۹۹ ۳۳ 


۸۱ 


حلسه۳ع- اثبات الامارة لجواز الاسناد 


مقدمه: در این درس به بررسی جواز اسناد مفاد دلیل شرعی به شارع می‌پردازيم. می‌خواهیم بدانیم آیا می‌توان حکمی را که مدلول یک 
دلیل شرعی است به شارع مقدس نسبت داد ؟ آیا این «نسبت» مشمول حرمت کذب و حرمت افتاء به غیر علم نمی‌باشد؟ بحث خود را در 
قالب دو قسم از دلیل شرعی مطرح می‌کنيم :۱. دلیل قطعی ۲. اماره معتبره 

اما در این درس بحثی از اصل عملی به میان نمی‌آید و این شاید از آن روست که اصل عملی. صرفاً مبیّن وظیفه عملی مکف در صورت 


شک در حکم واقعی است و هیچ نظری به واقع ندارد . 
متن عربی 


یحرم اسناد ما لم یصدر من الشارع الیه لأنه کذب و بحرم یضاً اسناد ما لا یعلم صدوره منه الیه و ان کان صادراً فی الواقع. و هذا یعنی ان 
القطع بصدور الحکم من الشارع طریق لنفی موضوع الحرمة الأولی فهو قطع طریقی و موضوع لنفی الحرمة الثانیة. فهو من هذه الناحية قطع 
موضوعی. و علیه فاذا کان الدلیل قطعیاً انتفت کلتا الحرمتین؛ لحصول القطع. و هو طریق اٍلی أحد النفیین و موضوع للآخر و |ذا لم یکن 

الدلیل قطعیاً بل آمارة معتبرة شرعاً فلا ریب فی جواز اسناد نفس الحکم الظاهری الی الشارع لأنه مقطوع به. 

و اما اسناد المودی فالحرمة الأولی تنتفی بدلیل حجیة الأمارة لأن القطع بالنسبة الیها طریقی و لا شک فی قیام الأْمارة مقام القطع الطریقی. 

غیر آن انتفاء الحرم الأْولی کذلک مرتبط بحجيةٌ مثبتات الأْمارات. لأْن موضوع هذه الحرمة عنوان الکذب و هو مخالفة الخبر للواقع. و انتفاء 
هذه المخالفة مدلول التزامی للامارة الدالةٌ علی ثبوت الحکم. لأن کل ما یدل علی شیء مطابقة. پدل التزاماً علی ان الاخبار عنه لیس کذبا: 

و اما الحرمة الثانية فموضوعها و هو عدم العلم ابت وجدانا. فانتفاقها یتوقف ما علی استفادة قیام الأْمارة مقام القطع الموضوعی من دلیل 

حجیتها. آو علی |ثبات مخصص لما دل علی عدم جواز الاسناد بلا علم - من اجماع آو سیرة - یخرج موارد قیام الحجط الشرعية 


جکیده : ۱ اسناد چیزی به شارع در حالی که از او صادر نشده است . حرمت کذب را در پی دارد و همچنین اسناد چیزی به او در حالی 
که علم به صدورش نداریم . حرمت افتاء به غیرعلم را به دنبال می‌آورد. 

۲. قطع به صدور حکمی از شارع. هر دو حرمت فوق را ( از اسناد آن حکم به شارع) برمی‌دارد. 

۳ « حجیت امارات معتبره» . حکمی است که قطعاً از شارع صادر شده است و لذا اسناد آن به شارع . حرام نیست. 

۶ حرمت کذب . اسناد مفاد اماره به شارع را شامل نمی‌شود. 

۵. قیام اماره . حداکثر باعث حصول ظن به مفاد آن است و لذا اسناد آن به شارع . از قبیل افتاء به غیر علم است. 

یرای اه بخرمت آقاه مه غررهاین داشگ انتاه فاد انازویه شارخ شوه سی رفن وی ارب 

یا ( همانند محقق نائینی ) جانشینی اماره به جای قطع موضوعی را بپذيريم ( که شهید صدر قبول ندارد) ویا اینکه حرمت افتاء به غیرعلم 


را مختص به مواردی بدانیم که اماره معتبره بر حکم شرعی قائم نشده باشد 


۸۲ 


طرح بحث اسناد مفاد ادله به شارع 


هر چند واقعاً صادر شده باشد ( حرمت افتاء به غیر علم) 


عدم صدور از شارع ۱ عدم علم به صدور از شارع . . 


حرمت اول می‌رساند «طریقی» محسوب می‌شود 


۳ 2 ۳ 
البته لازم به ذکر است که قطع موضوعی گاه وجودا در موضوع حکم 
آخذ. می‌شود و گاه عدما در موضوع حکم اخذ می‌شود. حرمت دوم از 
احکامی است که قطع عدماً در موضوع آن اخذ شده است 

اه 


حکم اسناد مفاد دلیل قطعی به شارع 


وجود دلیل قطعی بر یک مطلب , هر دو حرمت را منتقی می‌کند . 
ار کی و لب عا برع ار عازع ات رز ۱ 
| 
و 


حکم اسناد مقاد آماره به شارع 


بحث در باپ اماره را در دو مقام پی می‌گیریم 


مقام دوم ن استاد مفاد آماره به شارع 


مقام اول ۰اسناد حجیت اماره به شارع 


۱ مثلا اصل حجیت خبر ثقه را می‌توان حکم شارع معرفی کرد 


سم ۳ 


۸۳ 


معتبر « می‌توان به شارع نسبت داد؟ 


۳ ره اس شوت فلا 


اما اینکه اسناد آن حکم به شارع کذب نیست مدلول التزامی 
این اماره محسوب می‌شود 


طبق مبنای شهید صدر اماره به جای قطع طریقی می نشیذ 


طبق مبنای شهید صدر اماره بجای قطع طریقی 
می‌نشیند و مدلولات آن حجت است 


۸۴ 


پاسخ اين پرسش را نسبت به دو حرمت بیان میکنیم 


از شارع است با قیام اماره اين موضوع وجداناً منتفی 
نمی‌شود تااز این جهت, حکم به انتفای حرمت دوم کنیم 


برای برداشتن این حرمت دو راه پیش روست 


از دلیل حجیت آماره | تنباط کنیم که اماره طلر « !جماع با سیر ه انبابس سیم هه ن‌« 
جایگزین قطع موضوعی می‌شود به مواردی خورده است که اماره معتبره بر حکم شرعی 
قائم نشده است 


بر این اساس. موارد قیام اماره بر حکم . مشمول این حرمت نخواهد ِ 


۳ 


۸۵ 


جلسه 6ع- ابطال طريقية الدلیل - تقسیم البحث فی الادلة المحرزة 


مقدمه: شهید صدر (ره) در پایان مباحث حجیت قطع به بررسی این مسأله می‌پردزاد که آیا شارع می‌تواند حجیت دلیل را ابطال نماید یا 
خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است چه اسلوب و روشی باید اتخاذ شود؟ در ادامة این بحث. مدعای اخباریها مبنی بر عدم حجیت قطع عقلی . 


مطرح شده و به نقد کشیده می‌شود و در پایان درس. نحوة چینش و ارائة مباحث بعدی بیان می‌گردد . 


متن عربی - ابطال طريقة الدلیل : 

کل نوع من آنواع الدلیل حتی لو کان قطعیاً یمکن للشارع التدخل فی ابطال حجیته. و ذلک عن طریق تحویله من الطريقية الی الموضوعية 
بآن یأخذ عدم قیام الدلیل الخاص علی الجعل الشرعی فی موضوع الحکم المجعول فی ذلک الجعل فیکون عدم قیام دلیل خاص علی 
الجعل الشرعی قیداً فی الحکم المجعول. فاٍذا قام هذا الدلیل الخاص علی الجعل الشرعی. انتفی المجعول بانتفاء قیده, و ما دام المجعول 
منتفیاً فلا منجزية و لا معذریة. 

و لیس ذلک من سلب المنجزية عن القطع بالحکم الشرعی. بل من الحبلولة دون وجود هذا القطع. لاأن القطع المنجز هو القطع بفعلية 
المجعول لا القطع بمجرد الجعل. و لا قطع فی المقام بالمجعول. و ان کان القطع بالجعل ابتأ غیر ان هذا القطع الخاصٌ بالجعل بنفسه یکون 
نافیاً لفعلية المجعول نتیجة لتقید المجعول بعدمه. و قد سبق فی آبحاث الدلیل العقلی فی الحلقة السابقة انه لا مانع من أخذ علم مخصوص 
بالحعل شرطاً فی المجعول و آخذ عدمه قیداً فی المجعول و لا یلزم من کل ذلک دور. 

و قد ذهب جملهةٌ من العلماء ٍلی ان العلم المستند اٍلی الدلیل العقلی فقط لیس بحجة و قیل فی التعقیب علی ذلک: انه ان رید بهذا تحویله 
من طریقی !لی موضوعی الطريقة التی ذکرناها بان یکون عدم العلم العقلی بالجعل قد آخذ قیداً فی المجعول فهو ممکن ثبوتا و لکنه لا 
دلیل علی هذا التقیید اثباتاً و ان آرید بهذا سلب الحجية عن العلم العقلی بدون التحویل المذ کور فهو مستحیل, لأن القطع الطریقی لا یمکن 
تجریده عن المنجزية و المعذريث و سیأتی الکلام عن ذلک فی مباحث الدلیل العقلی ان شاء اللّه تعالی. 

تقسیم البحث فی الادلة المحرزة: و سنقسم البحث فی الادلة المحرزة وفقاً لما تقدم فی الحلقة السابقة الی قسمین: 

آحدهما: فی الدلیل الشرعی. و الاأخر: فی الدلیل العقلی. کما ان القسم الاأول نوعان: آحدهما: الدلیل الشرعی اللفظی. و الأخر: الدلیل 
الشرعی غیر اللفظی. و البحث فی الدلیل الشرعی تارة فی تحدید ضوابط عامة لدلالته و ظهوره. و آخری فی ثبوت صغراه - آی فی حيثية 


الصدور - و ثالثة فی حجية ظهوره. و علی هذا المنوال تجری البحوث فی هذه الحلقة. 


چکیده :۱. حکم در یک تقسیم به دو مرحلة جعل و مجعول تقسیم می‌شود؛ مرحلة جعل. همان تشریع الهی است و در مرحله مجعول. 
حکم به فعلیت می‌رسد . 

۲. قطع به تکلیف در مقام جعل. منجز نیست. به خلاف قطع به تکلیف در مقام مجعول . 

۳ هر گاه شارع در صدد باشد قطعی را از حجیت ساقط کند. عدم آن را در موضوع حکم اخذ می‌کند. در این صورت . فعلیت حکم . 


متوقف بر علم خاصی شده است بدون آنکه محذور دور پیش بیاید. 


6 اخباری‌ها قائلند قطعی که ناشی از دلیل عقلی باشد. حجت نیست . 


۵ در نقد اخباری‌ها گفته شده است : اين امر هر چند ثبوتاً ممکن است اما اثباتاً دلیلی بر وقوع آن یافت نشده است. 


۸۶ 


ابطال طریقیت دلیل: 


که . شارع نمی‌تواند حجیت قطع را زایل کند . بحث ما در این درمی پیرامون این است که 
آیا شارع می‌تواند حجیت قطع یا هر دلیل دیگری که حجت است را از آن بگیرد يا اینکه نمی 
تواند؟ 


آعا و کم بح در ۱۳ 


هر چند ممکن است مکلّف به جعل تکلیف از طریق عقل قطع یابد اما چون قطع او از طریق 
عقل حاصل شده است منجَزْ تکلیف نبوده و مانع فعلیت آن و ورودش 
به مرحله مجعول می‌شود 


۸۷ 


فعلیت رسیدن این حکم می‌شود 


چرا که در موضوع حکم. قید شده است که قطع از دلیل عقلی حاصل نشده باشد 


در این صورت در واقع فعلیّت حکم ( مجعول ) متوقف 
بر علم خاص به جعل حکم شده است 


۸۸ 


تطبیق مساله با نظر اخباریون 


اد ۱ ۱ ت: خسن | 
پل ون ات 6 تال کی کی کل 
رت شارع. معتبر دانسته شده باشد 


روش‌هایر ط وجدانی روش‌ها اثبات تعبدی 


۸۹ 


جلسه۵ع- الدلیل الشرعی اللفظی -الدلالات الخاصَة و المشتر کذ[۱[ 


مقدمه: یکی از مباحثی که در علم اصول. مورد کنکاش قرار گرفته است «مباحت الفاظ» است که حجم قابل توجهی از مسایل اين علم را 
به خود اختصاص داده است . اهمیت این بحث از آن روست که فهم صحیح «ادله شرعیه لفظیه» مبتنی بر پیش فرض‌هایی است که در این 
بحث مورد پذیرش قرار می‌گیرد . البته در اين راستا. اموری هم چون اصل نیاز علم اصول به مباحث الفاظ و يا استطرادی نبودن این 


مباحث. مورد بحث و نظر واقع شده است. در این درس. با نظر شهید صدر (ره) دربارة مطالب مزبور آشنا خواهیم شد . 


متن عربی-الدلیل الشرعی : البحث الأوّل تحدید دلالات الدلیل الشرعی 

۱ - الدلیل الشرعی اللفظی -لدلالات الخاصة و المشتر کة: 

هناک فی الالفاظ دلالات خاصه لا تشکل عناصر مشترکة فی عملية الاستنباط تتولاها علوم اللغث و لا تدخل فی علم الأصول. و هناک 
دلالات عامة تصلح للدخول فی استنباط مسائل مختلفف و هذه یبحث عنها علم الأْصول بوصفها عناصر مشترکة فی عملية الاستنباط کدلالهة 
صيغة افعل علی الوجوب. و دلالة اسم الجنس الخالی من القید علی !رادة المطلق و نحو ذلک. 

و قد بقال ان غرض الأصولی انما هو تعیین ما یدل علیه اللفظ من معنی و ما هو المعنی الظاهر للفظ عند تعدد معانیه لغث و اثبات هذا 
الغرض انما یکون عادة بنقل أهل اللغة آو بالتبادر ای هو عملية عفوية یمارسها کل انسان بلا حاجة الی تعمّل و مزید عنایث فأّی مجال 
یبقی للبحث العلمی و لا عمال الصناعة و التدقیق فی هذه المسائل لکی یتولی ذلک علم الأْصول؟ و التحقیق ان البحوث اللفظية التی یتناولها 
علم الأصول علی قسمین: آحدهما: البحوث اللغویة. و الاآخر: البحوث التحليلية. اما البحوث اللغوية فهی بحوث یراد بها اکتشاف دلالة اللفظ 


علی معنی معین من قبیل البحث عن دلالاٌ صيغه الأمر علی الوجوب. و دلالة الجملة الشرطية علی المفهوم. 


حکیده 


۳ 


۱ پس از تعیین دلالات عام دلیل شرعی (که بحثی صغروی است). بحث می‌شود که آیا این دلالات عامه. ححت هستند یا خیر (که این. 

بحثی کبروی است) . 

۲. عناصر دخیل در استنباط حکم پر دو قسم است : عناصر مشتر که که در همه ابواب فقهی قابلیت دارند به کار استنباط حکم شرعی آیند 

و عناصر خاصه که در یک يا چند مسأله معدود فقهی قابل استفاده است . 

۳ در علم اصول. فقط از عناصر مشتر که بحث می‌شود . 

۶ عناصر لغوی نیز شامل دو قسم مشترکه و خاصه است که در علم اصول. فقط عناصر لغوی مشترک بررسی می‌گردد . 

۵ پر اساس تعریفی که شهید صدر از علم اصول ارائه کرده‌اند. مباحث الفاظ. داخل در علم اصول است اما مرحوم نایینی بر اساس مبنای 

خود در تعریف علم اصول. مباحث الفاظ را استطرادی می‌داند . 

1 دربارة مباحث الفاظ علم اصول این اشکال مطرح شده است که : اگر غرض اصولی. تعیین معنای لفظ یا معنای ظاهر لفظ از میان معانی 
آن می‌باشد. این غرض با مراجعه به اهل لغت و تبادر به سهولت تأمین می‌شود و دیگر نیازی به مباحث مبسوط لفظی نیست . 

۷ بحث‌های لفظی تحلیلی. در مرت بعد از شناخت اصل دلالت الفاظ قرار دارند. این مباحث در عین آن که دخیل در استنباط حکم شرعی 


هستند از پیچیدگی خاصی برخوردارند و لذا علم اصول. حجمی از مباحنش را به اين دقت‌ها اختصاص داده است . 


تقسیمات ادله از نظر شهید صدر 


دو روش وجدانی و تعبدی تقسیم می‌شود 


صیغه امر در دلیل شرعی. دال بر وجوپ است 
صیغه نهی در دلیل شرعی. دال پر حرمت است 


ظهور صیغه آمر در وجوب. حجت است 


تواتر یکی از وسیله‌های آثبات وجدانی دلیل 
شرعی است و خبر ثقه یکی از وسایل اثبات 
تعیدی دلیل شرعی است 


.متزلةّ کیرای آن است به این معنا که پس از تعیین دلالات عام دلیل شرعی در مبحث تخست 
بحث می کنیم که آیا این دلالت‌های عام . حجت هستند یا خیر, به عبارت دیگر. آیا قابل تسمک 
در عرصة استتباط حکم شرعی هستند يا ته 


بحث می‌شود که آیا اين دلالت. حجیت دارد يا ندارد 


به عبارت دیگر. میحث اول و سوم. مربوط به «دلیلیت دلیل شرعی» است - یعتی ‏ . 
دلالت دلیل شرعی را با این دو مبحث. پی می گیریم اما در مبحث دوم که 
بحث از صدور دلیل از شارع می‌شود - «شرعیت دلیل شرعی» را بررسی می‌نماییم 


۹۱ 


عناصرمشتر که و عناصر خاصه 


عناص لعهمء ۱ع. 5 نما قالت داد ند در د 


مسأله محدود فقهی به کار استنباط آیند 


مثل دلالت صیغه امر بر وجوب و دلالت اسم جنس مثل معنای واژه «صعید» که مربوط به باب تیمم است 
خالی از قید بر اراد اطلاق و معنای واژه «ارتماس» که در باب صوم مطرح می‌باشد 


آمر در وجوب) داخل در علم اصول نیست 
بلکه این مباحث, استطرادا در اصول مطرح است 


۹ 


تبیین نیاز اصولیون به مباحث الفاظ 


معتای ظاهر لقظ از میان معاتی متعدد آن ۹ 
می‌باشد و ما به عنوان یک اصولی. بیش از این 
نیازی به مباحت الفاظ تداریم 


تبادر معنی لقظ که به طور تاخودآ گاه هنگام 
شنیدن لقظ برای اهل لغت رخ دهد 


خاص. از دو راه امکان پذیر است 


مراجعه به اهل لغت و منابع لغوی 


باره‌ای از مباحث لقظی دخیا استثباط < 

شرعی, در هیچ علمی مورد بحث واقع نشده است و نیاز به صناعتی دارد که با 
دقت و موشکافی به این مباحث بپردازد . لذا علم اصول. حجمی از مباحثش را 
به این دقت ها اختصاص داده است 


۳ 
بحث‌هایی که درصدد کشف دلالت لقظ بر معنای 


سح و بحث‌هایی که در صدد شناخت و تحلیل حقیقت و 
معین است و در مقام شناخت اجزاء این دلالت از ت معنای لغوی 
قبیل دال یا مدلول وب می‌باشد ٍِِ 
‌ 


۹۳ 


بت‌هایتحللی در مرتبه‌ای ید از شناخت اصل دلات لظ رما هس 


مثال ۱ 


که آشتا به لغت عربی باشد اما معنای «فی» یا «الی» را تقهمد یا آتکه تتواتد 


به سهولت آن را به دست آورد 


یس اصل دلالت روشن است. اما معتای حرقی چه هویت و حقیقتی 
دارد؟ اینجاست. که بحث‌های, عميقی, شکل. گرفته است.. به این 
گوته میاحت. مباحث تحلیلی اطلاق می‌شود 


جلسه"ع- الدلیل الشرعی اللفظی -الدلالات الخاصَة و المشتر کذ۲ 


مقدمه: در ادامه مطالب پیش گفته در زمینه «نیازمندی علم اصول به مباحث گستردة لفظی» مطالب دیگری در این درس بیان می‌گردد و در 
حقیقت. بخش اساسی پاسخ مصنف به اشکال مزبور در این درس آمده است .در ادامه. پس از بیان اقسام مباحث لغوی. پیرامون قسم اول 
و دوم آن» قدری توضیح داده می‌شود و قسم سوم به درس بعد موکول می‌شود . ذکر این نکته خالی از فایده نیست که بیان اقسام مباحث 


لغوی. به منظور معرفی مباحث آینده و آشنایی اجمالی با آنهاست. 


متن عربی 


و اما البحوث التحليلية فیفترض فیها مسبقاً ان معنی الکلام معلوم. و دلالهٌ الکلام علیه واضحة غیر ان هذا المعنی مستفاد من مجموع اجزاء 
الکلام علی طريقة تعدد الدال و المدلول. فکل جزء من المعنی یقابله جزء فی الکلام و من هنا قد یکون ما یقابل بعض آجزاء الکلام من 
جزاء المعنی واضحاٌ و لکن ما یقابل بعضها الآخر غیر واضح فیبحث بحثاً تحلیلیاً عن تعیین المقابل. 

و مثال ذلک: البحث عن مدلول الحرف و المعانی الحرفية فاننا حین نقول »زید فی الدار« نفهم معنی الکلام. بوضوح و نستطیع بسهولة ان 
ندرک ما یقابل کلمة )زید( و ما یقابل کلمة )دار( و اما ما یقابل کلمة افی( فلا یخلو من غموض. و من أجل ذلک یقع البحث فی معنی 
الحرف و هو لیس بحثاً لغوی اٍذ لا بوجد فیمن یفهم العربية من لا بتصور معنی )فی( ضمن تصوره لمدلول جملة )زید فی الدار( و انما هو 
بحث تحلیلی بالمعنی لذی ذکراه 

و من الواضح ان البحث التحلیلی بهذا المعنی لا برجع فیه الی مجرد التبادر آو نصٌ علماء اللغة. بل هو بحث علمی تولاه علم الأصول 
حدود ما پترتب علیه آثر فی عمليةُ الاستنباط علی ما یأتی ان شاء اللّه تعالی. 

و اما البحوث اللغوية فهی یمکن ان تقع موضعاً للبحث العلمی فی |حدی الحالات التالیة. 

الحاله الأولی: ان تکون هناک دلالٌ کلية كقرينة الحکمث و یراد !ثبات ظهور الکلام فی معنی کتطبیق لتلک القرينة الکلیة. 

و مثال ذلک: ان یقال بان ظاهر الأْمر هو الطلب النفسی لا الغیری. و التعبینی لا التخییری تمسکاً بالاطلاق. و تطبیقاًلقرينة الحکمة عن طریق 


ن 


|ثبات ان الطلب الغیری و التخییری طلب مقید فیتفی بتلک القرينةٌ کما تقدم فی الحلقة السابقة, فان هذا بحث فی التطبیق یستدعی النظر 
العلمی فی حقيقة الطلب الغیری و الطلب التخبیری و اثبات انهما من الطلب المقید. 

الحالة الثانية: ان یکون المعنی متبادراً و مفروغاً عن فهمه من اللفظ و انما یقع البحث العلمی فی تفسیر هذه الدلالث و هل هی تنشاً من 
الوضع آو من قرينة الحکمة آو من منشأً الث؟ و مثال ذلک: انه لا اشکال فی تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذکر القید. و لکن 
یبحث فی علم الأصول ان هذا هل هو من آجل وضع اللفظ للمطلق. آو من آجل دال آخر كقرينة الحکمة؟ و هذا بحث لا یکفی فیه مجرد 
الاحساس بالتبادر الساذج بل لا بد من جمع ظواهر عديدة لیستکشف من خلالها ملاک الدلالة. 


حکیده 


۱. بحث های لفظی که در علم اصول مطرح می‌شود بر دو گونه است : بحث های لغوی و بحث‌های تحلیلی . 

۲ بحث‌های لغوی در صدد کشف دلالات لغوی و زوایای پنهان آن است. اما در بحث‌های تحلیلی. حقيقت و هویت معنای مدلول مورد 
بررسی قرار می گیرد . 

۴ حل مباحث تحلیلی بلکه عمده مباحث لغوی با استفاده از تبادر پا رجوع به اهل لغت. امکان پذیر نیست و لذا در علم اصول. مباحثی 
در این زمینه مطرح شده است . 

۶ در مباحث لغوی مدلول شناسی. مدلول کلی روشن است و با تطبیق دلالت کلی بر موارد جزئی. مدلولات جزئی به دست می‌آید . 


۵. در مباحث لغوی دال شناسی مدلول. مشخص است اما منشأً دلالت یا دال. بررسی می‌شود . 


۹۵ 


ازای نسبت ظرفیت بین این دو قرار گرفته است و معنای لغوی آن روشن است امّا مستقلاً قابل 
درک نیست بلکه در ضمن کلام فهمیده می‌شود 


قابل فهم است و آیا تفاوت ماهوی با معانی واژگانی هم چون زیدو دار دارد یا ته ؟ 


اینجاست که مباحثی تحلیلی در راستای کشف و بررسی 
واقعیت و هویت معنای حرفی و تفاوت آنها با معنای اسمی 
شکل می‌گیرد 


۹۶ 


اقسام مباحث لغوی 


قرینه حکمت. دلالت پر اطلاق دارد. (دلالت کلی) 


۹۷ 


دال و منشأً اين دلالت چیست 


ی 


برخی وضع برخی دیگر عقل و برخی نیز عقلا را 
این دلالت دانسته‌اند 


له اسم جنس است و در حقیقت. «دا 


به عنوان مثال .اگر اسم جنس خالی از قید بالوضع دلالت بر اطلاق کند 
لازمه‌اش این است که استعمال اسم جنس در موارد تقیید. مجازی باشد 

در حالی که بالوجدان چنین استعمالی مجازی نیست. و همین قرینه‌ای است 
بر اینکه اطلاق مدلول خود اسم جنس نیست و در موضوع له آن اخذ نشده 
است و به عبارت دیگر اسم جنس برای طبیعت «مطلقه» وضع نشده بلکه 
برای طبیعت «مهمله» وضع شده است 


۹۸ 


جلسه ۷- الدلیل الشرعی اللفظی -الدلالات الخاصَة و المشتر کذ۳ - المعانی الحرفیة! 


مقدمه: پس از آنکه در درس گذشته با برخی از مباحث لغوی که در علم اصول مطرح می‌شوند آشنا شدیم در اين درس به معرفی قسم 
دیگری از این مباحث می‌پردازيم .در ادامه بحثی «تحلیلی» در رابطه با «معانی حرفی» آغاز می‌شود که طی چند درس آینده به آن پرداخته 
می شود. عناوینی که در این درس در رابطه با معانی حرفی مطرح می‌شود عبار تند از :الف) آشنایی با اصطلاح «حرف» در اصول ففه ؛ 


ب) بررسی فرق بین معنی حرف با معنی اسم موازی آن . 
تن عربی 


الحالة الثاللة: ان یکون المعنی مبادرا؛ و لکن یواجه ذلک شبهة تعیق الاأصولی عن الأخذ بتبادره ما لم یجد حلاًفنیا لتلک الشبهة. 

و مثال ذلک: ان الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفی علی المفهوم و لکن فی مقابل ذلک تحس آیضا بان الشرط فیها !ٍذا لم یکن علة وحیدة 
و منحصرة للجزاء لا یکون استعمال آداة الشرط مجازاً کاستعمال لفظ الأْسد فی الرجل الشجاع و من هنا یتحیر الانسان فی کيفية التوفیق بین 
هذین الوجدانین. و یودی ذلک الی الشک فی الدلالة علی المفهوم ما لم یتوصل الی تفسیر یوفق فیه بین الوجدانین. 

و هناک أیضاً بعض الحالات الاأخری التی یجدی فیها البحث التحقیقی. 

و علی هذا الاساس و بما ذکرنا من المنهجة و الأْسلوب یتناول علم الأْصول دراسة الدلالات المشترکة الاتیف و ببحنها لغویاً آو تحلیلیاٌ 
لمََانی الحَرفيّ المعنی الحرفی مصطلح آصولی تقدم توضیحه فی الحلقة السابقة. و قد وقع البحث فی تحدید المعانی الحرفیف اذ لوحظ 
منذ البدء ان الحرف یختلف عن الاسم المناظر له کما مر بنا سابقأٌ ففی تخریج ذلک و تحدید المعنی الحرفی وجد اتجاهان: 

الاتجاه الأْول: ما ذهب الیه صاحب الکفاية رحمه الّه من ان معنی الحرف هو نفس معنی الاسم الموازی له ذاتأ و انما یختلف عنه اختلافاً 
طارثاً و عرضیاً ف «من» و «الابتداء» یدلان علی مفهوم واحد. و هذا المفهوم اذا لوحظ وجوده فی الخارج فهو داثماً مرتبط بالمبتدی, و 
المبتداً منه اٍذ لا یمکن وقوع ابتداء فی الخارج الا و هو قائم و مرتبط بهذین الطرفین؛ 


حکده: 


۳ 


۱ در قسمتی از مباحث لغوی که در علم اصول مطرح می شود. به شبهات مربوط به دلالات لغوی پاسخ داده می شود تا مانعی برای 
تمسک اصولی. به آن دلالت پیش نیاید. 


۲ یکی از شبهات دلالی آن استکه : از طرفی جملةٌ شرطیه .بالوجدان دلالت بر مفهوم می کند و مقتضای این دلالت آن است که شرط 
علت انحصاری جزا باشد ؛ اما از طرف دیگر بالوجدان میاپیم استعمال جملٌ شرطیه در موارد انحصاری نبودن شرط. مجازی نیست. 

۴ در اصطلاح اصول. مراد از (حرف): کلماتی است که معنای غیر مستقل دارند و مراد از (اسم): کلماتی است که معنای مستقل دارند. 
۶ تمامی حروف .در اصطلاح ادبیات . بهمراه هیئت فعل. هیئت جملة ناقصه و جملة تامه و هیئت جملات شبیه به فعل . جزء حروف 

اصولی اند. 

۵. تمامی اسمها( به اصطلاح ادبیات) بجز اسمهای شبیه به فعل و نیز مادة فعل و ماد اسمهای شبیه به فعل. از اسمهای اصولی بشمار 

ميایند. 

1 بالوجدان درک می کنیم که بین حروف و اسم موازی اش. در معنا تفاوت وحود دارد و به سبب همین تفاوت . کارکردهای مختلفی 
دارند. 


۹۹ 


۷ به نظر مرحوم آخوند(ره). معنی حرف و معنی اسم موازی اش. ذاتاً تفاوتی ندارند اما لحاظاً متفاوتند ؛ ولی از نظر مشهور محققین بعد 
از ایشان, این دو . ذ اتاً متفاوتند. 


سیر مباحث گذشته 


دلالتت حملةه نت 
لر کی ۴ 


است بر این که : شرط علت انحصاری جزا باشد شرط. علت انحصاری جزاء نیست مجازی نمی‌باشد 


له 


۱ 


از میاحث اصول را به خود اختصا دهد ۲ ۴ 1 هد 
سا شستاسی ی بح ان تج تنس زیرا در چنین مواردی برای اهل لغت. هیچ احساس تجوّزی 


دست نمی‌دهد و این جزء وجدانیات آتهاست 


لازم به تذکر است که این سه دسته از مباحث لغوی. هر 


چند عمده این مباحث را تشکیل می‌دهد امّا همه آن نیست 


ها گونه‌ای که حتی اگر در ضمن کلام 
این لغت. معتای اسمی است 


هیئت جملة وصفیه (الکتابٌ المقیدّ) 


تفاوت معنوی حرف پا اسم موازی آن 


شواهد وجود این تفاود 
بجای دیگری به کار برد 


بن موضوع له مفهومی است که وحود خارحی ۱ 
ذهنی دارد . وجود خارجی این مفهوم. وجودی رابط 
است و بدون تحقق طرفین, موجود نمی‌شود 


به عنوآن مثال ۰ مفهوم «ظرفیث» - که هم موضوع له 
حرف «فی» و هم موضوع له واژة «ظرفیت» است - برای 
تحقق خارجی نیاز به دو طرف دارد . لذا وقتی می‌توانیم 
بگوییم : «ظرفیت زید در دار» در عالم خارج, محقق شده 
است که «زید» و «دار» در عالم خارج موجود باشند 


جلسه۸- المعانی الحرفیة۲ 


مقدمه:مباحث اصولی مرتبط با «معنای حرفی» بخش قابل ملاحظه‌ای از مباحث الفاظ را به خود اختصاص داده است. در این میان. تبیین 
فارق اساسی بین معنای حرفی و معنای اسمی. مبحثی در خور توجه است که شهید صدر (ره) دو دیدگاه مطرح در این زمینه را مورد 
کنکاش و بررسی قرار داده است . در ادامة آنچه که در درس قبل. در رابطه با نظریه مرحوم آخوند (ره) مطرح گردید در اين درس نیز 
مطالب دیگری ارائه می‌شود . آشنایی با گونه‌های لحاظ یک مفهوم وجود ذهنی و تفاوت اساسی اسم و حرف از نظر صاحب کفایه (ره) از 


مطالبی است که با فراگیری این درس خواهیم آموخت . 
متن عربی 


و |ذا لوحظ وجوده فی الذهن فله نحوان من الوجود. فتار؛ یلحظ بما هو و یسمی باللحاظ الاستقلالی. و آخری بلحظ بما هو حالة قائمة 
بالطرفین مطابقاً لواقعه الخارجی و یسمی باللحاظ الالی. و کلم «ابتداء» تدل علیه ملحوظاً بالنحو الأول. و «من» تدل علیه ملحوظاً باللحاظ 
لثانی. فالفارق بین مدلولی الکلمتین فی نوع اللحاظ مع وحدْ ذات المعنی الملحوظ فیها معا الا ان هذا لا یعنی ان اللحاظ الاستقلالی و 
الالی مقوم للمعنی الموضوع له آو المستعمل فیه و قید فیه, لأن ذلک یجعل المعنی آمرً ذهنیاً غیر قابل للانطباق علی الخارج. و انما یزخذ 
نحو اللحاظ قیداً لفس العلقة الوضعیِةُ المجعولةٌ للواضع. فاستعمال الحرف فی الابتداء حاله اللحاظ الاستقلالی استعمال فی معنی بلا وضع. 


لأن وضعه له مقید بغیر هذه الحالةٌ لا استعمال فی غیر ما وضع له. 


حکیده 


. 


۱. از نظر محقق خراساانی وجود ذهنی مفهوم ربطی به دو گونه است : آلی و استقلالی که در صورت اول . معنای حرفی می‌شود و در 
صورت دوم. معنای اسمی . 
۲ کیفیت لحاظ. جزء موضوع له اسماء و حروف نمی‌باشد؛ زیرا در غیر این صورت. اسم و حرف نمی توانند حاکی از خارج باشند . 


۳ نوع لحاظ هر یک از معانی اسم و حرف. از شرایط وضع است .و در هنگام استعمال. باید به شرط وضع ملتزم بود . 


سیر مباحث . در رابطه با تفاوت معانی حرفی با معانی اسمی 


تصور شود که در این صورت. معتای حرفی می باشد 


که در این صورت. معتای اسمی است 


مثل اینکه خود آیته را در نظر بگیریم ته تصویری 
که متعکس می کند 


که آینه آن را منعکس کرده و حاکی آن است توجه کنیم 


تصوّر می‌تواتد معتای حرفی یا معتای اسمی باشد 


این مقهوم مستقلا لحاظ شده باشد و کلمة «من» دلالت بر همین مقهوم می کند 
به شرط آنکه غیر مستقل لحاظ شده باشد 


منشأً تفاوت معنای حرفی با معنای اسمی 


پديدة ذهتی است (لحاظ یعتی تصور و تصور ققط در ذهن محقق می‌شود) و 
هر گاه یک مقهوم. مقید به قید ذهتی شود. این مقهوم دیگر حاکی از وجود 
خارجی تخواهد بود بتایراین. موضوع له حرف هیچ گوته تقاوتی با موضوع له 
اسم متاظر با آن حرف نتدارد 


شور ۴ 1 ۳ 


این دو را به جای یکدیگر به کار برد؟ 


وضعیت مقرر کرده است که - مثلا - واژة «ایتداء» را برای مفهوم ابتدائیت 
وضع می کتم - به شرط آنکه این مقهوم. به تحو استقلالی لحاظ شده باشد 
و واژة «من» را برای مفهوم ابتدائیت وضع می کتم به شرط اینکه این 
مقهوم به تحو آلی لحاظ شده باشد 


جملة «اِنَ زیدا قاَمْ» یک جمله صحیح است اما اگر بگوييم «زیدا آن قاتَمٌ» چه 
اتقاقی می‌افتد ؟ 
در ادبیات گفته‌اتد که ان در صدر کلام قرار می گیرد (صدارت طلب است). حال 
اگر صدارت آن را سلب کتیم. اگر چه معتای ان تغییری تمی کند اما شرط وضع 
را رعایت تکرده‌ايم؛: چه اينکه واضع. ان را برای تأأکید وضع کرده است به شرط 
این که در صدر کلام بياید 
در بحث جاری تیز اگر به جای «سرتّ من البصره» بگویيم ۰ «سرت ابتداء 
البصره» از آتجا که نحوه لحاظ مقهوم ابتدائیت در این جمله. آلی است حق 
استفاده از کلمة «ابتداء» را تداریم و جملةّ دوم بر خلاف شرط وضع و به عبارت 
دیگر بدون مراعات علقه وضعیه می‌باشد 


جلسه ٩‏ - المعانی الحرفیة۳ 


مقدمه:در بحث از تبیین معنای حرفی و مشخص نمودن حد و مرز آن در مقایسه با معنای اسمی. در دو درس پیشین با نظریه و مسلک 
صاحب کفایه آشنا شدیم. اینک به طرح و بررسی مسلک دیگری در این موضوع می پردازیم که مشهور محققین پس از صاحب کفایه به 
آن روی آورده اند. پیش از آغاز این درس لازم است مروری هر چند کوتاه بر نظریه صاحب کفایه شود تا زوایایی که از نگاه تیزبین ایشان 
مخفی مانده و مشهور متاخرین به آن دست یافته اند هر چه بیشتر نمایان شود. 

در این راستا و در مساله تبیین معنای حرفی. محققان متاخر از صاحب کفایه مسلکی متفاوت از وی را اتخاذ نمودند. شهید صدر که خود 
از جمله اين محققان است در اين جلسه درسی. ما را با برهانی آشنا می سازد که ره آوردش از طرفی ابطال مسلک صاحب کفایه است و 
از طرف دیگر, اثبات مسلک مشهور محققین متأخر. درک عمیق این برهان. جایگاه واقعی هر یک از معانی حرفی و اسمی و رسالتی که هر 


یک در عرصه ادله لفظی به عهده دارند را به تصویر می کشد و این خود. هدف از ارائه این حلسه درسی است. 


متن عربی 


و الاتجاه الثانی ما ذَُب الیه مشهور المْحققین بعد" صاحب الکفایه. من أنْ المعنی الحرفی" و المعنی الاسمی" متباینان ذاتٌ و لیس الفرق بینٌما 
باختلاف کيفية اللحاظ فقط. بل اِنْ الاختلاف فی کيفية اللّحاظ ناتجٌ عن الاختلاف الذاتیْ بین المعنیین. علی ما سیأتی توضیخه ان شاء ال 
تعالی. ما الاتجاه الاوّل فیّرذ علیه: آنْ البرهان قائمٌ علی التغایر السنخی و الذاتی بین معانی الحروف ومعانی الاسمای و ملخصه: أنه لا 
ٍشکال فی آنْ الصتورة الدهنيه اتی ند علیها جملا ((سارّ زید من البصرة الی الکوفه)) مترابطك بمعنی نها تشتمل عَلّی معان مرتبطة بعضها 
ببعض. فلابدٌ من افتراض معان رابطة فیها لایجاد الربط بین ((السیر)) و ((زید)) و ((البصرة)) و ((الکوفة)). 

و هذه المعانی الرابطةٌ ٍن کانت صف الربط عرضية لها وطارئةٌ فلابدً آن تکون هذه الصفهٌ مستملةٌ من غیرها؛ لأنٌ کل ما بالعرض یَنتهی الی ما 
بالذات. و بهذا تنتهی اٍلی معان یکونْ الربط ذاتیاً لها. و لیس شیء من المعانی الاسمية یکونْ الربط ذاتباً لها؛ لأنٌ ما کان الربط ذاتیاً ومقوماً له 
- و بعبارة اخری: عین حقیقته - یستحیل تصوژه مجرداً عن طرلیه؛ لاه مساوق لتجرده عن الربط. و هو خلف ذاتیته مه وکل مفهوم اسمی 
قابل لأن یتصور بنفسه مجرداً عن ی ضمیمة. و هذا پثبت آنْ المفاهیم الاسميّه غیرٌ تلک المعانی التی یکون الربطٌ ذاتیً لها. و هذه المعانی 


هی مَدالیل الحروف. اذ لایوجَد ما یل علی تلک" المَعانی بعد استثناء الاسماء الا الحروف: 


پررسی معانی اسمی و حرفی 


_ 
اتجاه دوم ( تظریه مشهور محققین متأخر از صاحب 


اتجاه اول ( تظریه صاحب کفایه و صاحب قصول| .| کقایه : هم‌چون محقق تاییتی . محقق عراقی 


محقق خوبی و شهید صدر) 


معاتی اسمی ذاتا مقایر با معائی حرقی است و تقاوت 


معاتی حرفی و اسمی . اتخاذ ذاتی و اختلاف 
و ای دار تد 


در تحوة لحاظ معاتی, حرقی, و معانی اسمی . تقاو تی 
سطحی است که معلول مغایرت ذاتی این دو معتاست 


داشته باشد که 


۳933۹5 | لازم است مقاهیم و معاتی‌ای در مدلول آتها وجود 
خاصیتشان ریط دهی و اتسجام بخشی میات معاتی مستقل موجود در 


1 ۳ 


۰ فش نها داهه 


صورت‌های د5هتی 


6 ۳ 


. متحقل عمواهد. شد. اما اگر شتوتده با 


مجموعه‌ای از 


جمله ۰ «سار ید من الیصره الی الکوقه » مواجه شود همین چهار مقهوم یه شکل 


مرتیط با هم در ذهن او تقش می‌بتدتد و صور تی مترابط را تشکیل می‌دهتد 
تقاوت بین این دو حالت تاشی از بودن یا تیودن معاتی رابط است: معاتی‌ای که 


ماضی » . «من» . و «الی» سه معتای رایط وجود دارد که با ایجاد ریط بین چهار 
معقهوم مستقل ۰ سیر . زید . بصره و کوقه موجب شدهاند تصویری مر تیط و متسجم 
از جمله مزیور . در ذهن شکل گیرد و در حقیقت در این عیارت بر خلاف عیارت 
اول که ققط چهار مقهوم را در برداشت ‏ هقت مقهوم وجود دارد 


برخی از مقاهیم ذاتاً رابط هستتد 


معاتی رابط از دو حال خارج تیستتد ؛ یا رابط بودن ذاتی آتهاست يا عَرّضی آتها ‏ یه عبارت دیگر. این خاصیت 
ربط دهی يا از ذاتشان می‌جوشد و يا غیر یه آتها اضافه شده است. اگر وجود معاتی رابط بالات را یپ یریم 
بدین معتاست که پذيرقفته‌ايم بین معاتی رابط و عغیر رایط . تقایر ذاتی وجود دارد که این همان مطلوب ماست 
اما اگر بگوییم که این معاتی . ذاتاً رابط تیستتد بلکه بالعرض رایطتد و از غیر چتین خاصیتی را گرفته‌اتد تاچار 
پاید به وجود معاتی دیگری که وصف رایط بودن را به این رابط‌های عرضی داده‌اتد اذعان کتیم ( زیرا اگر 
چیزی را بالعرض . متصف به وصقی داتستیم بدان معتاست که این هت از ات خود او تجوشیده یلکه از 
دیگری به او اقاضه شده است ) پس به سراغ آن مقهوم دیگر رقته. می‌پرسیم ربط‌دهی خود او چگوته است؟ 
ذاتی است یا عرضی؟ و اگر باز هم پاسخ دادیم که عرضی است همین مسیر را ادامه می‌دهيم تا آتجا که به 
تاچار وجود مقاهیمی «ذاتاً رابط » را بيذيريم و الا کار به تسلسل محال خواهد اتجامید 

پس در این مرحله آموختیم که از پذیرش مقاهیم ذاتاً رابط گریزی تیست 


وس 
19 بت بای مهاب ۳ 


۱۷ 


۰-44 بش آول دنت 
ایس تست 


مرحله دوم سه در بخش اول گذشت ۱ 
سس سس 

مرحله سوم + این معاتی شاتا رابط ثمی‌توانتد معائی اسمی پاشته 
سس 


سعتای اسمی قابلیتت تصور سستقل, را دارد و برای قهم شدن 
تیار به دو طرق تدارد بر خلاقف معنای رابط که به شعل 


مسستقل » بدون آنکه در خسن کلام واقعم شود قابل تصور 
و لحاظ ثیست 


بنایر این چون معاتی اسمی به شکل مستقل قایلیت تصور 
دار تد مقاهیمی داتا رابط تیستتد 


معاتی لفظی طیق یک تقسیم ثنایی. محصور در معانی اسمی و 
معاتیی حر قیی هستتد. حال که تایت شد معاتی اسمی تمی تواتند 
ذاتا رابط باشتد و از طرفی . جر معاتی حرقی مفهوم دیگر ی 

باقی تمی‌ساتد کشف می‌شود که معاتی حرقی ذاتاً رابطند و به 


ذاتی, وجود دارد 


چکیده : ۱. بر خلاف صاحب کفایه که قایل بود معنای حرفی و اسمی ذاتاً متحد و لحاظاً مختلف هستند مشهور متاخرین قایلند اختلاف 

اساسی این دو معنا در ذات است و تمایز در لحاظ نیز از تمایز در ذات ناشی شده است. 

۲. نظر صاحب کفایه با برهان بر تغایر ذاتی میان معانی حروف و اسماء رد می‌شود. 

۳. برهان تغایر ذاتی معنای حرفی و معنای اسمی در چهار نکته خلاصه می‌شود :الف) در هر جمله‌ای . مفاهیم و معانی‌ای باید وجود داشته 
باشند که خاصیتشان ربط دهی و انسجام بخشی میان سایر معانی و مفاهیم است؛ ب) معانی رابط از دو حال خارج نیستند : یا رابط بودن 

شان ذاتی آنهاست يا عرضی . در صورت اول مطلوب ابت است و در صورت دوم اگر در نهایت ملتزم به وجود معانی ذاتاً رابط نشویم 

امر به تسلسل محال خواهد انجامید. 


ج) معانی‌ای که ذاتاً رابطند نمی توانند معانی اسمی باشند؛ چرا که معانی اسمی قابلیت تصور استقلالی را دارا هستند. 


۱۰۸ 


۰ 


جلسه ۵۰- المعانی الحرفية؛ 


مقدمه: در درس پیشین با برهان بر ذاتی بودن تمایز معنای اسمی و معنای حرفی آشنا شدیم. در ادامه همان بحث. شهید صدر به دو مطلب 
اشاره می کند: ۱ مفهوم «نسبت» و مفهوم «ربط» به حمل شایع نسبت و ربط نیستند هر چند به حمل اولی. نسبت و ربطند. ۲ تمام آنچه در 
تبیین ذاتی بودن تمایز معنای اسمی و معنای حرفی گفته شد از طرفی مسلک صاحب کفایه را ابطال می‌کند و از طرفی برهانی است بر 

صحت مسلک دوم. ایشان آنگاه بحث مفصلی را در تثبیت و تبیین مختار خود که همان مسلک مشهور متأخرین است آغاز می‌نمایند که در 
سه مرحله جای گرفته است. ره‌آورد آموزشی این درس آشنایی ملموس‌تر با معانی حرفی و اسمی و درک روشن‌تر و میرهنی از مسلک و 


اتجاه دوم است که پلی می‌شود به سوی آگاهی از نوع وضع در حروف. 


متن عربی 


و حتی نفس" مفهوم النسبة و مفهوم الربط المدلول علیهما بکلمتی ((النسبة)) و ((الربط)) لیسا من المعانی الحرفية بل من المعانی الاسمیّه؛ 
لامکان تصوّرهما بدون آطراف, ره بش نیما تایه یط یال الشائع و ان کانا کذلک بالحمل ی و قد مر علیک فی 
المنطق آن المیء ای فا نفسه بالحمل الاوّلیْ و لکن قد لا ما3 فان ِ بالحمل الشائع کالجزتی فانه جزئی" بالحمل الاوّلی» 
ولکته کل" بالحمل الشائع, و هذا الا کما بطل الاتجاه الأول پبرهن علی صح الاتجاه التانی اجمالگ و توضیح الکلام فی تفصیلات 
الاتجاه الثانی ۳ عدة مراحل: المرحلةٌ الأولی: آنا حین نواجه ناراً فی 2 مثلاً- ننتزع فی الذهن عدهّ مفاهیم: لاوز مفهومٌ بازاء 
(«(النّار6). و الانی: مفهوم بازاء ((الموقد)). و الالث: مفهومٌ بازاء ((العلاقه و النسبة الخاصة القائمة بین الثار و الموقد))؛ غیر أنٌ الغرض" من 
|حضار منهوتی الثار و الموقد فی الذهن الک پتوسط هذه العفاهیم من الخکم ی الا و الموقد الخارجتّین. و لیس الغرض ایجاد 


خصائص ححقيقة النار فی الذهن. 


حکیده 


4 


۱. معنای حرفی ذاتاً نسبت و ربط است اما مفهوم دو واژه «نسبت » و «ربط» . خود نسبت و ربط و معنای حرفی نیستند بلکه معنای اسمی 
می‌باشند زیرا بدون اينکه نیاز به دو طرف داشته باشند مستقلا قابل تصورند. 

۲ مفهوم «نسبت» و مفهوم «ربط» به حمل شایع. نسبت و ربط نیستند هر چند به حمل اولی. نسبت و ربطند. 

۳ شهید صدر بیان برهانی و تفصیلی پیرامون مسلک دوم را ضمن سه مرحله ارائه داده‌اند که عبارتند از : 

مرحله ۱ : بین معنای اسمی و معنای حرفی تمایز ذاتی وجود دارد؛ 

مرحله ۲ : بین خود معانی حرفی هم سنخ نیز فرق ذاتی برپاست به گونه‌ای که انتزاع مفهوم جامع ذاتی از مجموعه افراد یک نسبت . ممکن 
نیست ؛ 

مرحله ۳: چون امکان انتزاع جامع ذاتی در معانی حرفی وجود ندارد وضع در حروف. عام و موضوع له . خاص است. 

۶ غرض از احضار مفاهیم اسمی در ذهن . ایجاد زمینه مناسب جهت حکم نمودن پیرامون واقعیت‌های خارجی است که این مفاهیم حاکی 


از آنهاست. 


مفاهیم «نسبت»و «ربط» معنای حرفی نیستند 


۵ دات ربط و 


قابل تصور و فهم نیست 


۳ 


مدلول و مفهوم دو واژه «تسبت» و «ربط» تیز معنای اسمی و ذاتاً متفاوت با معنای حرفی هستتند 


بل سوت 


و 


کشت 


ی و ای اعد ای ای ات تو عای که سای مر 95 
ربطتد و امکان تصور و فهم مستقل آتها وجود ندارد 


«نسبت ,نسبت است» به حمل اولی . اما «نسبت. نسبت نیست» به حمل شایع. به عبارت 


روشن تر. مفهوم نسبت. عینمفهوم نسبت است (حمل اولی): اما مفهوم تسبت . خود مصداق 
تسبت و ربط نیست, (حمل شایع) , چون قابلیت تصور استقلالی را دارد و اگر بالذات ریط 
و جبین دق سر سب 


تعبیر ۳ موضوعمصداق محمول است 


این 


پس معنای قضیه چنین خواهد بود, «مقهوم جزتی. خود مصداق . 
جزتی نیست» بلکه مقهومی کلی و قابل صدق بر افراد کثیر می باشد 
و اين قصیه نیز با توجه به مصادیق بی شمار مقهوم جزتی صادق 
است: در محل بحث ما نیز همین نکته قابل تطبیق می باشد. 


زیرا مسلما هر چیزی خودش می باشد 


پرهانی که برتغایر ذاتی 


در سه مرحله تثبیت می کند سیر اجمالی مراحل یاد شده بدین ترتیب است 


انتزاع مفهوم جامع ذاتی 


مثل نسبت ظرفیت ممکن نیست 


(اين درس و درس آینده را با توضیح مرحله اول خواهيم گذراند و در درس های ۵۲ 
و ۵۳ به مراحل دوم و سوم خواهیم پرداخت) 


خارجی انتزاع می کند و این سه مفهوم در قالب عبارت:«التار فی الموقد» بیان می شود 


مغهومی به ازای نسبت و ربط خارجی میان 


مفهومی به ازای آتش که مفهومی اسمی آتش و اجاق (بودن آتش در اجاق) که معنای 
است و با واژه «النار» بیان می شود حرفی بوده. رابط بین دو مغهوم اسمی موجود 


در جمله است و با «فی» بیان می شود 


مفهومی به ازای اجاق که مفهومی اسمی است و با واژه 
«الموقد» بیان می شود 


1 


۳۰ تا وا فد کته قتاو حت لد وک عطاق احتیا اط اک شا ره زد 
برهمین اساس ذهن ایتدا دو مقهوم تار و موقد را تصور می کتد تا 
ربط بین این دو کتد 


| غرض از احضار اين مقاهیم ایجاد زمیته متاسب جهت حکم تمودن یر واقعیت خارجی است 
اليته حصول این غرض تسبت به معاتی اسمی و حرفی متقاوت است که در درس بعد. به 
تغصیل پیرامون آن سخن خواهيم گفت 


جلسه۵۱- المعانی الحرفية ۵ 


مقدمه:درس پیشین با آغاز بحثی تبیینی پیرامون اتجاه دوم(تغایر ذاتی معنای اسمی و معنای حرفی). خاتمه یافت. در این جلسه ضمن 
پیگیری همین بحث. ابتدا با دو مطلب اساسی آشنا خواهیم شد: یکی. کفایت اتحاد مفاهیم اسمی با نظر تصوری و حمل اولی با حقیقت 
محکی عنها برای رسیدن به غرض از احضار این مفاهیم در ذهن. و دیگری. ضرورت اتحاد مفاهيم حرفی با نظر تصدیقی و به حمل شایع 
با حقیقت خود در حصول این غرض. 

برآیند این دو مطلب. روشن شدن فرق اساسی میان معنای حرفی و معنای اسمی است. این امر نه تنها ما را با نقش هر یک از این مفاهیم 
در عرصه ادله لفظی آشنا می سازد که فهم دقیق عبارات محفقینی همچون مرحوم نائینی در این مساله اصولی را موجب می شود. 

برای درک هر چه بهتر مباحث این درس. علاوه بر مطالعه دقیق انواع حمل(اولی و شایع). سزاوار است به بحث شهید صدر درباره 
قضایای حقیقیه و خارجیه(در همین حلقه از کتاب) و نیز گفتار و نقد ایشان پیرامون نظریه مرحوم نائینی (در حلقه دوم. ذیل بحث از دلیل 


شرعی لفظی. تحت عنوان ((تصنیف اللغف))) مراجعه شود. 
متن عربی 


و واضح 2 ان یکفی لتوفیر الفرض اْذی ذکرناه آن یکون الحاصل فی الذّهن ناراً بالتظر التصوری و بالخمل الأولی؛ ما َقَدّم متا سابقاً - فی 
البحث عَن القضایا الحقيقية و الخارجية - من کفاية ذلک فی اصدار الخکم عَلّی ٍِِ و ما الغفرض من احضار المفهوم الثالث ای هو 


بزاء السبة الخارجية لبط التخصوص بین ار و التوقد نهو الحصول علی حقیقه قیقة و الربط؛ لکی بحصل الارتباط حقیقة 
پصسصسپصصسپ ی 
پل یت وق اساس ی ای اسب العتی ارف وخ لسغ مهومبحصل ترفن احضار ی لنپ 
یکون عین الحقیقة باللظر التصوری؛ و نی سنخ مفهوم لا بحصل الغرض من احضاره فی الذهن ال بأن یکون عین حقیقته بالنظر 
التصدیقی/ و هذا معنی" عمیق لايجادیة یه المَعانی الحرذ یف بآن یراد بایجاديذ التعنی الخرفی کول ین حقيقة نفسه. لا مجر عنوان و مفهوم 
ری الحقيقةٌ تصوراً و ُغیرها حقیقك و الاسب آن تحعل ایجادا ی المعانی الحرفية التی قّال بها المُحقّق النائینی ی هذا المعتّی. لا عَّی ما 
تقد فی ال لبق من ها بمعنی ایجاد الرّبط الکلامی 


حکیده 


۱. مفهوم صورتی ذهنی است که از واقعی حکایت می کند. با توجه به اين تعریف. مفهوم را می توان دو گونه لحاظ نمود: 


الف) به عنوان پدیده‌ای در ذهن با قطع نظر از جنبه حکایت گری آن؛ 
ب ) به عنوان صورتی حاکی از خارج. 
۲ برای رسیدن به غرض از احضار معانی اسمی در ذهن همین کافی است که اين مفاهيم صورت های حکایت گر از واقعیت های 
خارجی خود باشند و در اصطلاح. به حمل اولی و با نظر تصوری. عین واقعیت خارجی باشند. 
۳ غرضی که از احضار معنای حرفی در ذهن. دنبال می شود علاوه بر حکایت گری از ربط خارجی. دستیابی به ربط و نسبت حقیقی است 
تا به این وسیله مان مفاهیم ذهنی مستقل اسمی ارتباط برقرار شود و تصویری منسجم بدست آید. 
۶ اولین فرق اساسی بین معنای اسمی و معنای حرفی در غرض از احضار اين معانی در ذهن خلاصه می شود. 
۵ سخن مرحوم نائینی در رابطه با ایجادی بودن معنای حرفی. در پرتو فرق اساسی مذکور توجیهی مناسب می پذیرد. بنابراین ایجادی 
بودن معنای حرفی یعنی خود معنای حرفی به نظر تصدیقی و به حمل شایع نیز ربط باشد. 

۱۱۴ 


دهندة واقعیات خارجی باشد 


در این لحاظ تمام نظر به آن واقع خارجی است که در 
این مفهوم اتعکاس یافته است . و اگر بر این مفهوم با 
این لحاظ حکمی بار شود این حکم برای آن واقعیت 
خارجی اتعکاس یافته است نه خود مفهوم 


اه نردن یه ان :۱ 11 ۳ 


است بدون توجه به تصاویری که بر آن 


نقت ِ 35 1 9 


در این صورت تمام تظر به خود مفهوم است و اگر بر 
مقهوم به حمل شایع و نظر تصدیقی حکمی بار شود این 
حکم از آن خود مفهوم است نه واقعیت انعکاس يافته 


در آن 


برای رسیدن به این غرض, کافی است دو مفهوم ذهنی که حاکی 
از آتش و اجاق خارجی هستند در ذهن احضار شوند و به عبارت 
دیگر. کافی است دو مفهومی که به نظر تصوری و حمل اولی عین 
آتش و اجاق خارجی است در ذهن حاضر شود. هر چند که اين 
دو مقهوم به تظر تصدیقی و حمل شایع آتش و اجاق نیست 


غرض از احضار مفاهیم حرفی 


است که از احضار معانی اسمی داریم 


واقع باشند و هم خود رابط بین مفاهیم مستقل اسمی باشند 


ربط و نسبت باشند و هم از نظر تصدیقی و به حمل شایع 


یک صورت ذهنی منسجم نیاز به رابط و نسبت دارند و اين رابط , همان 
مفهوم حرفی مزبور است 


ذهن ما در مواجهه با این ربط و نسبت خارجی (بودن 

آتش در اجاق) مفهوم حرفی حاکی از آن را احضار می‌کند 
بر این اساس , معنای حرفی‌ای که در ازای «فی» قرار 
دارد هم حکایت از یک واقعیت خارجی (ظرفیت 


خارجی) دارد و هم خود پدیدآورنده واقعیتی از 
نسبت و ربط در ذهن می‌شود 


اولین فرق اساسی معنای اسمی با معنای حرفی در غرض از احضار 
این معانی در ذهن متجلی می‌شود 


رت 


مفهومی است که برای حصول غرض از احضار آن در ذهن (حکم مفهومی است که غرض از احضار آن در ذهن ( ربط مفاهیم در 


کردن بر واقع خارجی ) کافی است به نظر تصوّری عین واقع ذهن ) حاصل نمی‌شود مگر اينکه علاوه بر اينکه به نظر تصوری 
باشد ( یعنی حاکی از واقع باشد) عین واقع است (یعنی حاکی از ربط خارجی است ) به نظر تصدیقی 


هم عین واقع خود باشد (یعنی خود نیز ربط باشد 


تفسیری مناسب از ایجادی بودن معانی حرفی 


سسه معانی حرفی . «ایجادی» هستند اما معانی اسمی . «اخطاری» می‌باشند 


تقریر نظرية مزبور توسط برخی از شاگردانشان 


امّا معانی حرفی با قطع نظر از استعمال . در ذهن ثبوتی ندارند مفاهیم اسمی با قطع نظر از استعمال و تکلم. در مخزن ذهن انسان 
و صرفاً هنگام استعمال به «وجود» می‌آیند و میان اجزای کلام ذخیره شده‌اند و صرفاً هنگام استعمال به ذهن «خطور» می کنند و 
ربط «ایجاد» می‌کنند و این به معنای ایجادی بودن معنای در قالب کلام بیان می‌شوند و این به معنای اخطاری بودن مفهوم 
حرفی است اسمی است 


ایشان در مباحث گذشته به این تقریر اشکال نمود و اینک بر اساس معنایی که 


( برای مفهوم حرفی ارائه شد می‌گوید : تفسیر عمیق و مناسب‌تر برای «ایجادی 
بودن معنای حرفی » این است که : معنای حرفی . در عین حال که حاکی از ربط 


خارجی است خود ایجاد کننده ربط میان تقاهیم اسمی در ذهن: است 


حلسه ۵۲ -المعانی الحرفیة" 


مقدمه: در درس گذشته اولین مرحله از مراحل تبیین برهانی و تفصیلی اتجاه دوم را پشت سر نهادیم. در اين درس مرحله دوم از این بحث 
را در پیش می گیریم که با بحثی مقدماتی در موضوع (( رابطه بین تعدد و تغایر)) آغاز می شود و به سخن محوری این مرحله یعنی 
(ناممکن بودن اخذ جامع ذاتی از مان افراد و مصادیق یک نوع نسبت)) ختم می شود. 

به این ترتیب گامی دیگر به سمت اثبات مختار شهید صدر در تبیین معنای حرفی و تفکیک حد و مرز آن از معنای اسمی بر می داریم. 
برای درک عمیق مباحث این درس مراجعه به مباحث وحدت و کثرت در دانش فلسفه و مباحث تقسیم و کلیات خمس در دانش منطق. 
عالی اوفانده تیست: 


فن: جرب 


المرحلهٌ الاني: آنْ تک النوع الواحد من السبة کنسبة الظرفية - منلا - لاُعقل الا مع فرض تغایُر الطرفین ذاتا؛ ما فی نسبة ((الثار)) اٍلی 
((الموقد)). و نسبة (الکتاب)) اٍلی (لرف6 آو وطن کم فی نسبة الظرفیَة ین («ّار)) و (الموقد)) فی الخارج و فی ۳ المتکلم و 
فی ذهن السامع. و کل تکثرت النسبهٌ علی أحد هذین الحوّین تال تراغ جامع زا حقیقی بَینها, و ذلک اذا رفن ما بلی: ۱ 
رل 5 الجامع الذاتی" الحقیقی" ما تحفظ فیه المقومات الذاتيةٌ لفراد خلافً للجامع القرض ی انذی لایّستبطن تلک المقومات. و مثال الأوّل 
((الانسان)) بالّسبة الی ((زید)) و ((خالد)). و مثال الانی ((الأبیض)) بالنسبة لیهما؛ انیا: آُنْ انتزاع الجامع یکون بحفظ جهة مشتر کة 
الأفراد مع الغاء ‌" الامتیاژ ِ_ِ ۱ ۱ ۱ 


حکیده 
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۱. منشاء تعدد نسّبی که در نوع مشترکند. تغایر طرفین آنها است. 
۲.تغایر طرفین نسبت را به دو صورت می توان تصور نمود: 
الف)تغایر ذاتی طرفین: به اين معنا که طرفین فردی از یک نوع نسبت(مانند ظرفیت) با طرفین فرد دیگر از همان نوع. متفاوت در ذات 
و حقیقتشان باشند؛ب)تغایر موطنی طرفین: به این معنا که طرفین فردی از یک نوع نسبت(مانند ظرفیت) با طرفین فرد دیگر از همان نوع 
متفاوت در ظرف وحودشان باشند. 
۳. جامع عبارت است از مفهومی کلی که از نقطه اشتراک مجموعه ای از افراد انتزاع می شود و لذا بر تک تک آنها قابل صدق است. 
۶ جامعی که از افراد یک مجموعه انتزاع می شود بر دو گونه است: 
الف) جامع ذاتی حقیقی: عبارت است از مفهومی کلی که در بر دارنده ذاتیات مشترک افراد آن مجموعه می باشد؛ 
ب) جامع عرضی: عبارت است از مفهومی کلی که در بردارنده وصفی است خارج از ذاتیات افراد آن مجموعه و مشترک میان آنها. 
۵ انتزاع جامع(ذاتی و عرضی) با کنار نهادن خصوصیات افراد و توجه به جهت مشترک میان آنها انجام می پذیرد. 


1 انتزاع جامع ذاتی حقیقی از بین مصادیق متعدد یک نوع نسبت. محال است. 


نگاهی به روند مباحث مربوط به «معانی حرفی» 


1 مرحله دوم ۰ امکان انتزاع جامع ذاتی مرحله سوم : وضع در حروف . عام و 
و تسبتند . به خلاف معانی اسمی رت 3 ۱۳7 || موضوع له , خاص است 


مرحله دوم : عدم امکان انتزاع جامع ذاتی بين افراد یک نسبت 


اه ص سح ی وراد لا مها ما 
۳ داد ‌ ره 


آفراد متکثر است و اگر فرض شود تمام اجزاء و ویژگی‌ها یکسان 
است ؛ در آين صورت . دوثیت بی‌معناست 


از آنجا که قوام ربط و نسبت. به طرفین آن است پس تغایر میان افراد 
.یک نوع نسبت را بایست از ناحیه طرفین دانست 


ذات و حقیقتشان هستند 


آتش و اجاق در مقایسه با زید و خانه نسبت ظرفیت بین آتش و اجاق در خارج . آتش و 
اجاق در ذهن متکلم و آتش و اجاق در ذهن شنونده 


۱۱۹ 


ناممکن بودن انتزاع جامع ذاتی بین افراد یک نسبت 


انسان نسبت به زید و خالد ؛ حقیقت انسان . « حیوان 
ناطق» است که تشکیل دهنده ذات و حقیقت زید ابیض نسبت به زید و خالد که جزء ذاتیات زید و خالد نیست 


و خالد است 


جلسه۵۳- المعانی الحرفیة۷ 


مقدمه: در درس گذشته بحثی را پیرامون امکان یا عدم امکان اخذ جامع ذاتی از بین افراد یک نوع نسبت آغاز نمودیم. در این درس ضمن 
پایان دادن به آن بحث. بابی دیگر می گشاییم پیرامون نحوه وضع حروف که مرحله سوم از بیان تفصیلی گرایش دوم در تبیین معنای حرفی 
را تشکیل می‌دهد. با فراگیری این درس نه تنها مرز جدایی معانی حرفی از معانی اسمی به خوبی روشن می شود بلکه نحوه وضع حروف 
برای معانی حرفی توسط واضع نیز تبیین می شود و این نیز قدمی است دیگر در جهت فراگیری مقدمات بحث از ادله لفظی در کتاب و 
سنت. به منظور فهم دقیق مباحث این درس مراجعه ای هر چند کوتاه به مبحث کلی و جزئی در کتاب المنطق و مبحث اقسام وضع در 


اصول فقه مرحوم علامه مظفر نافع خواهد بود. 
متن عربی 


الث: آَذٌ ما به امتیاژ النسّب الظَرفيَة المَذ کورة - بعضها ی بعض - الما هو آطرافها: و کل نسبَة مُتقوه تا بطرفیها. ی نها فی مرتبة ذاته 
لابّمکن تعقلّها تعقلها بصورة شتقلة عن طرفیهاء و الا لم تن سب و ربطاً فی هذه المرتبة 
و ۶ 7 - متا - توف علی الفاء ما به الامتاز ینهاه و هو الطرفان لک نسبف. و ما 


کان طررفا کل نسبَة نسبة مُقَوم مين لها ما بُحفظ من حب حية بعد الا الأطراف لاتتضمّن القوّمات الذاََة لللک النسّب. قلاتکونْ جامعاً ذاتیاً حقیقیٌَ 
ها رها علی ناب تافو اللاتی و ین آفرد اتب الظرفيِة و ان کان نها جامعٌ عرضی اسمی و هو تفس مفهوم اسب الظرفی. 
المرحلةٌ للع و علی ضوء ما تدم ثبت المُحَمون الخروف موضوعة باوخ شم ال وضع له القاصء لا الفروض عم ال 


۱ 


جامع ذانی تین الب لیوضع الحرف ذ. لاب من وضع الحرف لکُل ذ نس بالْمتوص. و هذا ما ای باستحضار جامع غنوانی * عرض 
مُشیر فیکون الوضع عاماً و المَوضوغ له خاصا. 

لیس ار لالز بل ما ی کر لش رال منت خی رن لد ری بل 
مراد کون الخرف توضوعاً لکل نسبة بّا لها من خصُوصّه صیّ الطرفین. فجز ری المعتی الخرفی جزئية بلحاظ الطرفین. لا بلحاظ الانطباق علی 
الخارج. 


حکیده 


۱ 


۱. قوام نسبت به طرفین آن است به این معنا که تصور معنای ربطی به صورت حقیقی و بدون تصور طرفین آن ممکن نیست. 

۲ با توجه به سه پیش فرض : 

الف) جامع ذاتی شامل مقومات ذاتی افراد است. ب) انتزاع جامع با حذف وجوه امتیاز افراد و اخذ جهت اشتراک میان آنها انجام می‌پذبرد. 
ج) مقوّم ذاتی نسبت. طرفین آن است 

هم این نتیجه حاصل می‌شود که از میان افراد یک نوع نسبت - مانند نسبت ظرفیت - نمی‌توان جامع ذاتی انتزاع نمود و هم وجود تغایر 
ذاتی و ماهوی در میان افراد یک نوع نسبت به نحوی برهانی اثبات می‌شود. 

۳ شهید صدر و نیز مشهور علما با تکیه بر آنچه در دو مرحله پیشین ابت گردید وضع در حروف را عام و موضوغ له در آن را خاص 
دانسته‌اند. 

۶ مراد از عام یا خاص بودن وضع در این بحث . عام یا خاص بودن معنایی است که واضع هنگام وضع لفظ. تصور می‌کند و مراد از عام 
یا خاص بودن موضوع له. عام یا خاص بودن آن معنایی است که لفظ به ازای آن قرار داده می‌شود. 

۵ به نظر شهید صدر . مراد از جزئی بودن معنای حرفی. عدم قابلیت صدقش بر کثیرین نیست بلکه خصوصیت و تعینی است که این معنی 


از طرفین خود کسب نموده است. 


مرحلة دوم از مراحل تبیین مسلک مشهور 


این مرحله.تغایر ذاتی و ماهوی میان آفراد یک نسبت . به اثبات می‌رسد 


جهت مشترک میان اقراد اتجام می‌پذ یرد 


شامل مقدمات ذاتی اقراد باشد 


تصور ذات و حقیقت معنای ربطی بدون تصور طرفین آن ممکن تیست 
و اگر معنای حرفی بدون تعقل طرفین . معتایی قابل فهم داشته باشد 
دیگر حقیقتاً ربط و نسبت نیست بلکه معنای مستقلی است نیازمند 
ریط و تسبت 


می‌بایست مختصات افراد را کنار بگذاريم و با مقوه ر واقع اصل معنای ربطی از بین سوه وش 
ذاتی مشترک باقیمانده .جامع ذاتی. بسازيم. اما مقَوّم عبارت دیگر کنار نهادن طرفین یک نسبت یعتی کتار 


ذاتی هر قرد از تسبت. طرقین آن است نهادن مقوّم ذاتی آن 


زیرا مفهوم تسبت . معنایی است اسمی که خود حقیقتاً تسبت و ربط تیست 
پس تمی‌تواند جامع ذاتی یک مجموعه از نسب باشد 


وضع درحروف عام و موضوع له در آن خاص است 


ار دو حال خارج تیست 


- یا عام و کلی است يا خاص و جزتئی. در صورت 
اول وضع را عام می‌تامتد و در صورت دوم خاص 


در حالیکه واضع معتای جزئی و خاص را 
تصور کرده است لقظ یرای معتای عام وضع 
کتد 


۳و سس 


وضع لقظ . قرح بر تصور معتاست : لکن 


ر کگمودوت ۹ » 


ظرقیت در ذهن به صورت مجزا ممکن تیست 


۱ پسی وضع در حروق . عام است 


۳۳۳ 


از یک مصداق نباشد 


. جزئی 


این صورت . به تبع کلیت یکی از طرفین . خود معنای حرفی نیز کلی می‌شود 


ظرفیتی بین اتسان و شهر مکه به وجود آمده و به تبع افراد 


بتابراین . نسبت ظرفیت موجود در مثال «الاتسان فی‌الدار» فرد خاصی از ظرفیت می‌باشد 
که متقاوت با نسبتی است که در مثال « النار فی الموقد » وجود دارد 


۱۳۳ 


جلسه ۵- هیثات الجمل 


مقدمه: شهید صدر در مبحث معنای حرفی. طی دروس گذشته ما را با حقيقت معنای حرفی و حد و مرزش نسبت به معنای اسمی آگاه 
نمود و در نهایت. عام بودن وضع و خاص بودن موضوع له در حروف را به اثبات رساند. ایشان در این جلسه درسی به سراغ بخش 
دیگری از معانی حرفی رفته. بررسی موضوغٌ له هیثت های جمله ها را محور اين درس قرار می دهند تا ضمن تقریر نظر خویش. اختلاف 
نظر محقق خویی با نظریه مختار خود در این موضوع را تحلیل نمایند. این بحث نیز قدمی دیگر است از مبدا اندیشه ورزی و کاوشگری 
دقیق در مبادی و مقدمات ادله لفظی به سوی مقصد استنباط احکام شرعی. مروری کوتاه بر مباحث گذشته در حلقه دوم کتاب پیرامون 
موضوعاتی نظیر((ظهور تصوری و تصدیقی)) . ((وضع و ارتباطش با دلالت های سه گانه)) ((توقف وضع بر تصور معنی و لفظ)) و 


((تصنیف لغت)) در فهم هر چه عمیق تر این جلسه درسی بی تاثیر نخواهد بود. 


متن عربی- هیّثاتٌ الجَمّل: 

مان الخروف موضُوعا له علی آنحانه کذلک هیتات الختل. غیر آن هی له القصَ موضوعاٌ لنسبة ناقصف و اش ی الجملة امه 
توضوعة لب امه بصح السُکوت علیها. ۱ ۱ ۱ ۱ 
و خالف فی ذلک الستی الاستاف. اذ ذُهب الی آَن هیئةً الجملة ال قصة موضوعدً لمّا هو مدلول الدلالة التصدیقيَةُ الأولی. آی لد 1 
المعنی. ون هی الجملة ال 4 توضَوعا ما هو مدلولٌ الا اكّصديقیة ال و هو قصل الحکاية فی الجمل ارف و الطلبه و 

الخکم فی الم انشا و کذ: و ند یی ذلک علی تسلکه فی تفسیر الوضع باعهد ای یی آن تون الدلالا لوضي ضعیّةٌ تصدیفيةٌ و 
المدلول الوضعی * تصدیقباً کم تم 

و الصحیح: ما علیه المَشهور من أٌ المدلول الوضعی تصوّریٌ دائماً فی الکلمات الافرادیّة فی الخمل. و أن الخملاً - حّی النامةً - لاتدل 
بالوضع الا علی البة دلالةً تصوْریف و ما الدلالتان الَصدیقیّنان قَهُما سیَاقیّتان مه 


2 


حکیده 


9 


۱. همچون حروف هیتتهای جمل نیز برای نسبت و ربط وضع شده‌اند . 

۲ دلالت‌های لفظی بر سه گونه‌اند : الف) دلالت تصوری : خطور و تداعی معنا هنگام شنیده شدن لفظ 

ب) دلالت تصدیقی اول: دلالت لفظ به قرینه حال متکلم و سیاق کلام او بر قصد متکلم برای حاضر نمودن معنای لفظ در ذهن مخاطب 
ج) دلالت تصدیقی انی: دلالت لفظ به قرینه حال متکلم و سیاق کلام او بر قصد جدی متکلم از ایجاد معنای لفظ در ذهن مخاطب 

۳ سه نظریه در تعریف وضع : 

الف) نظریه مشهور : اختصاص لفظ به معنا ب) شهید صدر : ایحاد قرن اکید میان لفظ و معنا 
ج) محقق خویی : تعهدی از جانب واضع مبنی بر اینکه لفظ آورده نشود مگر هنگامی که قصد تفهیم معنایی خاص وجود داشته باشد. 
۶ طبق نظریه مشهور و شهید صدر در تفسیر وضع . وضع منشاً دلالت تصوری خواهد بود اما طبق نظریه محقق خویی. وضع منشاً دلالت 
تصدیقی است. 

۵. محقق خویی با توجه به مبانی خود در تفسیر وضع . قائل شده‌اند هیئت‌های جمل برای نسبت و ربط وضع نشده‌اند و موضوع له هیئت 
جمله ناقصه مدلول دلالت تصدیقی اول و موضوغ له هیئت جمله تامه. مدلول دلالت تصدیقی ثانی است. 

1 شهید صدر با تکیه بر مسلک خویش و مشهور عالمان اصولی در تفسیر وضع. قائل است که دلالت وضعی در هیئت‌های جمل همانند 
کلمات مفرد صرفاً دلالتی تصوری است. پس موضوع له هیثات جمل ( اعم از ناقصه و تامه ) نسبت و ربط است . 

۷ عمل وضع صرفاً دلالتی تصوری را به ارمغان می‌آورد اما پس از وضع. با توجه به سیاق کلام و ملاحظه حال متکلم می‌توان وجود 
دلالت تصدیقی اول و ثانی را در کلام او مشاهد نمود . 


اقسام حرف در اصطلاح اصول 


برای معتای ربطی خاص خود وضع شده است 


1 


مانتد هیأت جملةً خبری « الامام رئوف » و هیآت جمله 


ماتند هیآأت جملة وصفی «الامام الرتوف » 
5 اتشایی «أطع الامام» 


۹ ۶ 


انواع دلالتهای لفظیه(بررسی نظرية مرحوم خویی دربارة مدلدل هیثات جمل- مقدمةا) 


کاس از باه مدای ايی لد در نهی متاطب یو 
داشته است و صرفاً قصد شوخی و مانند آن را نداشته است 


| استعمالی دارد؛ یعنی قصد و اراد حاضر نمودن معنای 
لفظ را در ذهن مخاطب داشته است 


| در این قسم از دلالت ‏ لازم نیست که لافظ دارای قصد و شعور , 
باشد به طوری که حتي اگر از به هم خوردن دو سنگ, لفظي که 
برای معنایی وضع شده است پدید آید, دلالت تصوری وجود 
خواهد داشت 


تعریف وضع (مقدم ۲) 


گامی که قصد تفهیم معنایی خاص 
وجود داشته باشد 


بنابر تعهدی که برای متکلّم در قبال استعمال الفاظ فرض شد . به کار 
بردن لفظ توسط او دلالت می‌کند بر اينکه او «قصد» تفهیم معنای آن 
را دارد و «قصد» متکلم فقط در دلالت تصدیقی می‌تواند مدلول واقع شود 


0۳۳9790 بو سب طسب 
در جملةً خبریه . هیأت جمله برای «قصد حکایت از شی » وضع شده است و در جمله 
انشائیه . هیأت جمله برای «قصد ایجاد شی» وضع شده است 


جرا که : فظ به معنا با مقارنت اکید میان آن د 
تنها چیزی که به ارمغان می‌آورد تصور معنا و خطور آن 
به ذهن , هنگام تصور لفظ است 


این اس ۳ نقر 


لس--.: 
۰ 


دلالتی تصوری است ؛ به این معنا که واضع ۰ طی عملیات وضع . هیأت‌های جمل . 


را به معنای ربطی آنها تخصیص می‌دهد یا میان آن دو مقارنت و ارتباط محکم 
ایجاد می کند 


البته اين به معنای عدم امکان وجود دلالت تصدیقی اول و ثانی در کلمات 
مقرد و جمله‌ها نیست. لذا بس از وضع. با توجه به سیاق کلام و ملاحظه 
حال متکلم می‌توان وجود دلالت تصدیقی اول و ثانی را در کلام وی ملاحظه کرد 


7/ 


جلسه ۵۵- الجملة التامةٌ و الحمله الناقصة 


مقدمه: در ادامه مباحث معنای حرفی درس پیشین به بحث از هیئت های جمل اختصاص یافت و آموختیم که موضوعٌ له هیثات جمل - 
اعم از جمله تام و جمله ناقص - همانند مدلول حروف چیزی جز نسبت و ربط نیست. در ادامه همین مبحث. در درس حاضر پی جوی 
پاسخ از اين پرسش هاییم که: منشاء تفاوت جمله تام از ناقص چیست؟ تمامیت و نقصان نسبت جمله ها امری است معطوف به ذهن یا 
خارج؟ نحوه تحقق نسبت تام و ناقص در ذهن چگونه است؟ 

هدف آموزشی این درس همچون دروس اخبر آشنایی هر چه عمیق تر با مباحث الفاظ و معانی است تا مقدمه ای باشد جهت استنباط 
احکام. از ادله شرعی لفظی. 

مراجعه به مباحث جمله تامه و ناقصه در حلقه اول کتاب و مباحث مقارنت بین جمله تامه و ناقصه در حلقه دوم می تواند در فهم دقیق 


مباحث این درس موثر باشد. 


متن عربی- الخملاٌ لام و الخملاٌ افص 

و لا شک فی الفرق بّین الجملة لتامة و الجملة الاقصة فی المَعنی المتوضوع لد د من اعتبّر تفس المّدلول الصدیقی موضوعاً له. مر بینهُما 
ی آساس اختلاف المّدلول اصدیقی کمّا تقد فی الحَلقة السابقة؛ و ما بناء عّی ما و الصحیحٌ من عدم گون المدلول اَصدیقی" هو 
لمعنی المَوضوع له فَنحن بَین آمرین: 

ما آن تقول: نّه لا اختلاف بین الخملتین فی مرحلهة المعتی المَوضوع له و المّدلول الصوّری و تحصر الاختلاف بینهما فی مرحلة المدلول 
التصدبقی ؛ 

و اما آن تلم باختلافهما فی مَرحلة المدلول اصوّری 

و الاو باطل؛ لا المدلول و رذا کان واحداً و کانت النْسبٌ انی تذل عَلیها الجملاًالتاماٌ هی بتفسها مدلول للجملة الناقصة فکیف" 

متازت الجملاً لام بتدلول تصدیقی؛ من قییل قصد الحکاية علی الجملة اقصذ؟ و لماذا لا َص آن بقصتد الحکايٌ بالخملا الاقصف؟ 

و ما الّانی هن برض الاختلاف فی المدلول اصوری و لا ان المدلولٌ اتصوری للملا و اب لاب من افتراض نحوین من 
كِ بهما تتحق الما و الْمَصان. 

ی نٌالماميَة و الْقَصانْ من شوون اللسب؛ فی عالّم الذّهن لافی عالّم الخارج؛ ف( مفید) و (عالم) تکون الب بنهُما تاه |ذا جعلتا 
9 وضو فا ار آمر ذهنی لا خارجی لاأْنْ حاله 
فی الخارج لاب ما هو واضط و تکونٌ ابا فیاللّهن تائاً |ذا جاعّت الی الّهن و وجدت بما هی نسباً فعلک و هذا یطلبه آن 
یکونْ آها طرفان ثتغایران فی اللّهن, اذ لا نسبا بدون طرقین+ و کون ابا ناقصلً|ذا کات اندماجیاً قدتج حه طرقیها بالگشر و کون 
وی ی و ی 
آن الحروف وّ هینات الجْمل الناقصف توضوعهٌ لدّب اندماجیف. ی تحلیلیّف و ان هینات الجتل الامف موضوعاٌ لشّب غیر اندماجيّة 


فاقد چنین خصوصیتی و اين [تفاوت میان جمله ناقص و جمله تام کاشف از تغایر له آنهاست 
چرا که خطور دو معنای متفاوت از این دو نوع جمله به ذهن به محض شنیدن آنها , توجیهی جز تمایز 
موضوع له آنها ندارد 


مشهور علما, مدلولی تصوری, به ناچار باید بپذيريم که موضوع له اين دو با هم متفاوت است 


دای دوش شدن بحث گ دا», به مباحث گذشته م. زئنم 


. مدلمال دو توع ح 


آتها می‌داتد 


یتکه بر اساسن تظر وف 


چگونه شهید صدر تقاوت میان جملات را برخاسته از موضوعٌ له 


تصوری است نه تصدیقی . در خصوص فرق گذاری میان جمله تام و ناقص با دو احتمال روبرو 
می شویم 


مدلول تصوری است بداتیم و اختلاف موجود در دلالت تصدیقی 
را به اختلاف در دلالت تصوری. مستتد تماییم 


دو توع جمله در واقع مربوط به مدلول تصدیقی آتهاست به طوری که مثلا قصد حکایت 
از واقع در جمله تام صحیح است آما چتین قصدی از جمله تاقص. تادرست است 


است که دلالت تصدیقی(اول و ثاتی) مبتنی بر دلالت تصوری است پس 
این تقاوت موجود در سطح دلالت تصدیقی به چه چیز مستند است؟ 
و به این ترتیب. احتمال دوم متعین می شود 


در صورت اتحاد مدلول تصوری 


۱۳۹ 


بسن در هر حال تفاوت دو جمله در دلالت تصدیقی(کبری) مورد اتفاق طرفین است . . . 


۱۳۰ 


سطح دلالت تصدیقی به چه چیز مستتد است؟ 
و به این ترتیب. احتمال دوم متعین می شود 


پس در هر حال تقاوت دو جمله در دلالت تصدیقی( کیری) مورد اتقاق طرفین است 


۱۳۱ 


جلسه!۵-الجملة الخبرية و الانشائية ۱ 


مقدمه: در درس گذشته دانستیم که ريشه تمایز جمله ناقص و تام در معنای موضوع له آنهاست که نزد شهید صدر همان مدلول تضوزوی 
است. همچنین دانستیم که تمامیت و نقصانی که از آنها سخن می گوییم از شون نسبت ذهنی است و در پایان نیز با معنای تمام و نقصان 
نسبت آشنا شیم ورین درس بان فاوت ین حمل نم سای ول تام خبری زا صروع می کم شهیا صقن این فو زد سه 
مسلک را مطرح خواهد کرد .ابتدا مسلک مرحوم آخوند خراسانی را بیان کرده و رد می‌نماید .سپس مسلک دیگری را مطرح می‌کند و رد 
آن را مطرح می‌نماید؛ که البته رد مفصلی است و نتم آن در درس بعد خواهد آمد .مسلک سوم را نیز در درس بعد بررسی خواهیم کرد . 
با فراگیری این بحث اطلاعات خود از مبادی ادله لفظی شرعی را افزایش می دهیم.مراجعه به مباحثی که در حلقه اول پیرامون جمله 
انشایی و خبری داشته ایم و نیز مباحثی که پیرامون ایجادی بودن معنای حروف در حلقه دوم بیان گردید در فهم آسان تر این درس مفید 


خواهد بود . 


و تسم الجملةٌالتامة ۳ ((خبریذ)) و ((نشایة))» و لا شکا فی اختلاف احداهُما عن الأخری حتی مع اتحاد لفظهما. کما فی ((بعت)) 
الخبريَة و ((بعت)) الانشاتیف یف فضلا عن «آعام)) و ((آعد)) و قد وجدت عدةٌ اتجاهمات فی تفسیر هذا الاختلاف: ۱ ۱ 
:ما تم فیالحلقة الاوکی عن صاحب الکفاية و غیره من وحدة الجملئین فی مدلولهمااَصوّری و اختلانهما فی العدلول اثصدیقی 
ققّط و قد تم الکلام غن ذلک: تثِ_ِ« تث_ ۱ ۱ ۱ 

الیانی: آنْ الاختلاف بینهْما ثابت فی مرحلة المدلول المصوّری؛ و ذلک فی کیفية اللالف قَمّد یکون المدلول الْصوّری واحداً و لکن کيفيةً 
لاله تختلفا؛ فان جملاً ((بعت)) الانشاتیة دلالتها علّی مدلولها بمعنی ایجادها ه الفظ و حملاٌ ((بعت)) الاخباریة دلالتها علّی مدلولها 
بمعنی | خطارها للمعنی و کشفها عند 

فکما دْعیْ فی الحروف آنها ایجادیَةٌ کذلک یُدّعی فی الجْمّل الانشاتیّف لکن مع فارق ین الایجادیتّین. فتلک بمعنی کون الحرف مُوجدا 
للربط الکلامی و هذه بمعتی کون ((بعت)) توجداً لشملیک بالکلام. 1 هو بالفتح - فی باب رواک حالاٌقائم بنفس الکلم. 
و ما هو الموجد - بالفتح - فی باب الانشاء مر اعتبا ی 9 عن الکلام ۱ ث_ِ 
و رد علی بو و یی ۲ یَصلار من البائع و یَصلارٌ من العقلاء و من الشارع فان رید بالتملیک الذی یوج بالکلام الأول 
من الواضیح ب- سب ی الکلا م و نع بالکلامیرژ هذا الاعتبا ان فی تفسه و لیس الکلا و ای یلق هذاالاعتبار فی آفسه. 


حکیده 
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۱ جملات انشایی و خبری با یکدیگر متفاوتند (حتی اگر از نظر لفظ یکسان باشند) . 

۲ در اختلاف بین جمله خبری و انشایی. سه مسلک را بیان می‌کنیم : 

مسلک اول : اين دو قسم جمله در مدلول تصوری یکسان هستند ولی مدلول تصدیقی متفاوت دارند . شهید صدر این مسلک را قابل طرح 
در جایی که جمله انشایی و خبری از حیث ظاهر متفاوتند. جاری نمی داند . 

مسلک دوم : اين دو جمله در مرحله تصور و در نحوة دلالت بر مدلول تصوری. تفاوت دارند . نحوهٌ دلالت جملة خبری از نوع اخطار و 
احضار است ولی نحوه دلالت جملة انشایی از نوع ایجاد است . 

شهید صدر این مسلک را نمی‌پذیرد؛ جون :تملیک (که مدلول تصوری برخی از جملات انشایی است) در طی سه مرحله. حاصل می شود: 
تملیک بایعی. تملیک عرفی و تملیک شرعی؛ که اگر مراد از تملیک. تملیک بایعی باشد. اشکال این مسلک آن است که تملیک بایعی قبل 
از بیان جملة انشایی در نفس بایع. اعتبار شده و پا آن ایجاد نمی‌شود .[اگر مراد. تملیک عرفی یا شرعی باشد اشکالی دارد که در درس بعد 


مطرح می‌شود .|مسلک سوم را در درس بعد بیان خواهیم کرد . 
۱۳۲ 


در تقسیر جگوتکی این اختالاقف. تظرات گوتا گوتی وجود دارد 
که شهید صدر یه سه صمسلک. آشاره می کتد 


در مدلول تصدیقی با هم فرق دارند 


ی رز و ول زد زو 
اخبار از تملیک سابق خود را می‌نماید 


پر مدلول تصورود متفاو تند 


کر وق مس 


جُمَل انشایی, موجد مدلول تصوری‌شان (مثل تملیک) «در خارج» و . 
بوسیله کلام می‌باشند (ته در کلام) ۱ 


ار وهی موجد مدلول تصوری‌شان (یعتی ربط دهی) «در کلام» می‌باشند 


۱۳۴ 


بیان می‌دارد . بنابراین پیش از ادای جملة «بعت» 
«تملیک بایعی» صورت گرفته است 


تصور ‏ ند ۰ 


تمه مت .وا مالک حد دا 


«تملیک شرعی» صورت 


سر د6 ما ار رع 
محسوب می دارد و 


می‌گیرد 


چون تملیک بایعی. قبل از صدور جملا «ِفْتٌ» در تفس بایع. 
محقق بوده و نمی‌تواند بوسیلة آن جمله:ایجاد شده باشد 


۱۳۵ 


جلسه ۵۷- الجمل الخبرية و الانشائیة ۲ 


مقدمه: درس گذشته را با این سوال آغاز نمودیم که وجه اختلاف جمله خبری و انشایی در چیست؟ و در پاسخ دانستیم که سه مسلک در 
این موضوع وجود دارد. با مسلک صاحب کفایه در تفسیر این اختلاف آشنا شدیم و شهید صدر مسلک دومی را نیز مطرح نمود و به 
اشکال از آن پرداخت که ناتمام ماند. در این درس علاوه بر بیان ادامه اشکال مزبور با مسلک سومی در موضوع مورد بحث که مختار شهید 
صدر نیز می باشد آشنا می شویم و خواهیم دانست که اشکالی که بر مسلک دوم وارد بود در این مسلک جایی ندارد. 

با فراگیری این درس و مبنای صحیح در وجه اختلاف جملات انشایی و خبری. نگاهی دقیق تر به جملات ذکر شده در منابع لفظی استنباط 
احکام شرعی خواهیم داشت. برای فهم بهتر متن حاضر مراجعه به درس گذشته و نیز مبحث جمله خبری و جمله انشایی در حلقه اول 


کتاب مفید خواهد بود. 


متن. عربی 


و 


وان آرید الثانی و الثالث فَهُو و ان کان ترثاً علی الکلام غیر آّه نما یترتب علیه بعد فرض استعماله فی مدلوله الصوری و کشفه عن 
مدلوله التتصدیقی» و لهذا و طلَق الکلام بدون قصد آو کانٌ هازلاً لم یترتّب علیه آئن فترئب الأثر ادن ناتج عن استعمال بعت فی معتاها. و 
یس متا لَذا الاستعمال. تِ ۱ ۱ 

التالث: با ی حنّی فی حالة انحاد لفظهما و دلالتهتا علی نسبة واحدة فا الما الب توضوعة 
سب امَة عنظوراً لها بما هی حقیقٌَ واقعا و شی+ مفروع عنه و الخملاالانشائيا توضوعاً لب تام مه منظورً لیا بعا هی نس را ذ تَحیفْها 
ما تم فی لح الاولی. و یُمکن آن سر علّی هذا الاساس ایجاديّة 1 الم الانشانية فلیتت هی بعمتی أن ستعمالها فی معناها و تفه 
ایجاذ للمعنی بالفظ یل بمعنی آنٌ اسب ابر بالخملة الانشائية نس منظور لیا لا بمّا هی نا جَا بل بعا هی نی طریق الانجاز الایجاد. 
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۱. شهید صدر در اشکال به تفسیر دوم . به این نکته اشاره می‌کند که : تملیک بایعی قبل از گفتن «بعت» . انجام می‌گیرد و تملیک عقلایی 
يا تملیک شرعی با صرف لفظ «بعت» محقق نمی‌شوند بلکه منوط به تحقق اموری همچون دلالت تصوری و تصدیقی هستند. 

۲ مسلک سوم در تفسیر اختلاف جمل انشائی و خبری . تفاوت را در مدلول تصوری آنها می‌داند و در اين مطلب فرقی میان یکسان بودن 
با متفاوت بودن جمل انشائی با خبری از حیث لفظ نمی گذارد. 

۳ طبق مسلک سوم . «بعت» خبری و انشایی بر نسبتی یکسان یعنی «نسبت بیع به بایع » دلالت می‌کنند با این تفاوت که مدلول «بعت» 
فونج وت نوش از تفت رای لحاظ می‌شود و مدلول «بعت» انشائی نسبت تامه‌ای است با این لحاظ که 
اراده تحقق و ایجادش شده است. ۱ 

۶ ایحادی بودن در «بعت» انشایی از دیدگاه مسلک سوم به اين معناست که نسبت «بعت» انشایی با این لحاظ قرین شده است که در مسیر 


تحقق تملیک گام برمی‌دارد بدون اينکه با صرف تلفظ عبارت «بعت» تملیکی تحقق یابد. 


۱۳۶ 


در حلقه اول . در ضمن بحث از جمله 
خبری و جمله انشابی آورده است) 


متکلم به محض گفتن «بعٌّ» تملیک را ایجاد می‌کند . برخلاف «بعتٌ» خبری که 
متکلم . خبر از یک بیع و تملیک تحقق یافته می‌دهد 


نت ؛ تملیک تدایع : تملنکگ از توش 


تملیک‌های سه گانه با دلالت تصوری لفظ «بعت» ایجاد نمی‌شود 


| 


زیرا تملیک عقلایی و شرعی منوط به اين است 
که دلالات سه‌گانه «تصوری . تصدیقی اولی و 
بایعی را محقق می‌سازد تصدیقی انی» انجام پذیرد و بس از آن قبول 
مشتری نیز محقق گردد و آنگاه تملیک عقلایی 
"یا شرعی به وجود آید 


پس تملیک بایعی .توسط کلام ایجاد نشده و ربطی 
به نحوهْ دلالت تصوری ندارد 
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چه الفاظ این جمل . از حیث لقظ یکسان باشند ( بعتٌ خبری و بعتٌ اتشائی ) و چه 
ایتکه متقاوت باشتد ( آعذ و آعاد) 


که مدلول تصوری جملة خیری متمایز از مدلول تصوری جمله انشائی باشد 


اهر 4 مد ل 1 شتا : که قسسعی 


بیع به بایع» دلالت می کنند با این تقاوت که مدلول بعت خبر: ب تامه‌ای است 
که به عنوان واقعه‌ای تحقق یافته لحاظ می‌شود و مدلول بعتٌ انشائی نسبت تامه‌ای 
است با این لحاظ که اراده تحقق و ایجادش شده است 


۱ اشکال وارد بر مسلک دوم بر این تقسیر وارد تمی‌شود 


۱۳۸ 


جلسه۵۸-الجملة الخبرية و الانشائیة۳ 


مقدمه: در درس های گذشته با مباحثی پیرامون معنای حرفی آشنا شدیم. در این درس این مسئله را جویا می شویم که آیا مبحث معنای 
حرفی خود دارای مره ای عملی در عرصه ادله لفظی است يا اينکه صرفا یک موشکافی علمی است که ذهن انديشه ورز عالمان علم 
اصول را به خود مشغول ساخته است.هدفی که در آموزش این درس دنبال می شود آشنایی با جایگاه مبحث معنای حرفی در استنباط 
احکام از ادله لفظی است و اینکه آیا می توان انتظار ثمره ای عملی از این بحث در عرصه استنباط احکام از ادله لفظی داشت يا خیر؟ 
برای درک بهتر مطالب این درس مروری کوتاه بر مباحث گذشته در معنای حرفی و نیز مبحث اطلاق در حلقه دوم کتاب. خالی از فایده 


ئیست. 


متن عربی-لمر 

قد یقال: اٍنْ من ؟ رات هذا البْحث أنْ الخروف بالمعتی الا صولی - الشنامل للهیتات - اذا لت بت آنها موضوع بالوضع العام و الموضوع له 
الّاص فَهذا یعنی نا المعنی الحرفی* خاصر* و بخزئوث و علیه فلا پُمکن تقیل؛ ره خاصة. و لا (ثبات اطلاقه مر الحکما العائ؛ لا 
ید و الاطلاق من شوّون المفهّوم الک الاب للحصیص. تثِ 

و ماب یرب علی ذلک ال | ان راجعً فی ظاهر لکلا اٍلی فاد لهینة قلا ید من تأویله کما فی الحلهة الشرطیّف ان ظاهرها کون 
الشرط ید لمدلول هیتة الجزاء و خیث ان هی الجزاء توضوعاً لمعنی" خرفی - و هو جزئی - فلا یمکن تقیده . قلا بد من تأویل الظْهور 
الم کور. فاذا قیل ((ذا جاءک زید ید قأکرمث)) دل" الکلامْ بظهّوره الاوّلی علی آن ید بالمجیء دول هی الأمرفی الجزاي. و و لب و 
الوجوب المَلخوظ بنحو المَعنی الخرفی» فیکون الوجوب شروط؛ و لکن حیث یستحیل القییدٌ فی المعانی الحرفيّة قلابدٌ من ارجاع الشرط 
ی مُتعلّق وت لا ای الوجوب نفسه فَیکُونْ الوجوب ملق و تفه مدا مان المعجی» علی نحو الواجب العلّی الْذی تدم 
الخدیت عن تصویره فی لحلقة الاب و لکن"الستحیح أً کون لععتی الخرفی جزا لس بععئی ما لا بقل العندق علی کتیرین لکی 
ستحیل نیاق و الاطلاق بل خو کال لالک بل طرقیه. و الما هو جزنی)بلحاظ خصوصيّة طرقی.بعتی کل نس مرخوقا 
بطرقیهاء و لا بُمکن الحفاظٌ علیها مع تغییر طرفیهّا 
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۱.در اینکه آیا مبحث معنای حرفی دارای ثمره عملی در مقام استنباط احکام شرعی هست يا خیر دو نظریه وجود دارد: شیخ انصاری از 
حمله قائلین است و شهید صدر از حمله منکرین. 

۲.شیخ انصاری دست کم از دو ثمره مباحث معنای حرفی نام برده است: یکی در مبحث اطلاق و تقیید و دیگری در مبحث واجب معلق و 
مشروط. 

۳.دلیل شیخ انصاری بر وجود ثمره در مبحث اطلاق و تقیید: 

اگر قایل شویم موضوع له حروف. خاص و جزئی منطقی است از آنجا که تقیید و اطلاق در مفاهیم جزئی راه ندارد پس منکر اطلاق و 
تقیید معانی حرفی شده ایم. اما کسانی که موضوغّ له حروف را عام دانسته اند معانی حرفی را قابل تقیید و اطلاق می دانند. 

۶ دلیل شیخ انصاری بر وجود ثمره در مبحث واجب معلق و مشروط: 

چون هیثات نیز جزو حروف- در اصطلاح علم اصول - هستند اگر در مبحث معنای حرفی قایل شویم موضوغ له حروف. خاص و جزئی 
منطقی است موضوعّ له هیثات نیز جزئی منطقی بوده. صلاحیت تقیید و اطلاق را ندارد. به این ترتیب. قیود ذکر شده در کلام انشایی 
امری. به وجوب(هیئت امر) تعلق نمی گیرند بلکه قیود واجب(متعلق و ماده امر) می باشند. اما اگر قایل شویم که موضوعغ له حروف. عام 


است در این صورت اشکالی در تقیید وحوب(هیئت امر) نخواهد بود. 


۱۳۹ 


۵.اشکال شهید صدر بر شیخ انصاری: 
خاص بودن موضوع له در حروف به معنای جزئی منطقی بودن معانی حرفی نیست تا اطلاق و تقیید نپذیرد بلکه به معنای اختصاص معنای 
خرف (ریط و قبیت)به ظرفین قوذ تست وا نید حداقل یکی و طرکین آا کان متطتی باصسیم‌های مرف و قابل سدق بر رین 


بوده و قابلیت اطلاق و تقیید را دارد. 


مفاهیم «نسبت»و «ربط» معنای حرفی نیستند 


تیر ممکن تخواهد یود این تتیجه حاصل می شود که تقیید و اطلاق از شوّوت مقهوم 
کلی می یاشتد 


حرقی شده ایم. اما کساتی همچوتن صاحب کقایه که معتقد بودتد وضع در حروق عام 
و موضوع له در آتها تیز عام است یدون تردید معاتی حرقی را قابل تقیید و اطلاق می داتت 


دلیل بر ثمره عملی این بحث در مبحث واجب معلق و مشروط 


تاویل زده با رعایت قواعد دستور زبان, قید مزبور را به مرجع دیگری در کلام 
نسیت دهیم 


- همین دلیل. ظاهر عبارت را بهتاویل می بریم به این صورت که ((مجیء زید)) را به جای اینکه قید وجوب 
مدلول هیئت امر در جزاء - بگیریم آن را قیدی برای ماده و متعلّق وجوب یعنی ((اکرام)) می گيريم. به عبارت 
دیگر ((وجوب اکرام زید)) معلق و منوط به قید و شرطی نیست اما ((اکرام زید)) منوط به آمدن زید می باشد 


جزئی منطقی بوده و صلاحیت تقیید و اطلاق را تدارد 


که خود وجوب مقید به قید باشد 
به این ترتیب. قیود ذکر شده در کلام. به وجوب(هیئت امر) 
تعلق نمی گیرند بلکه قیود واجب(متعلق امر) می باشند 


و رب و نس ی ۱ 


مثلاً در حج واجب. وقتی شخص, مستطیع شد وجوب حج بر وی 
فعلی خواهد بود اما خود حج. مقید به فرا رسیدن موسم حچ است 


۰ 7 


اشکال شهید صدر به شیخ انصاری 


۳ رت ی ان ۳۳ ی شلد _ ۳ 


شعدن ه تضسخ. را تلاو د. آما خحاص. که در میحث معنك ۲ ۲ 5 لك ۳ 
مصداق و عدم صدق بر کثیرین تیست بلکه خصوصیت طرفین. مراد است به این معنتا که چون 
معنای حرقی. ذاتاً ربط است و ربط فقط با دو طرقش قابلیت تصور و لحاظ را دارد گفته می شود 
این مفهوم. مختص به دو طرف خویش هست و عتوان خاص بر آن اطلاق می شود 


عنوان مثال ((الاتسان فی الدار)) می تواند صدها مصداق داشته باشد زیرا ((الانسان)) کلی است 


حلسه ۵۹ - الأمر آو آدوات الطلب - القسم الاول ما یدل علی الطلب بلاعنایة ۱ 


مقدمه: در دروس گذشته پیرامون معانی حرفی سخن گفتیم. شهید صدر تمایز میان معانی اسمی و حرفی را در ناحیه موضوغٌ له آن ها 
برشمرد و درباره حروف و هیثات جمل بحثی مفصل نمود و در پایان ثمره عملی خاصی را برای آن مبحث نپذیرفت. 

در ذیل مبحث تحدید دلالت های لفظی. در این درس. شهید صدر به سراغ بحث از ادوات طلب می رود و سخن خویش را با توضیحی 
پیرامون مفهوم طلب و تعیین حد و مرز معنایی ماده آمر و صیغه آمر آغاز می نماید.بدون شک. یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ادله 
لفظی شرعی. اوامر هستند و این درس تحقیق هر چه بهتر در این عنصر کاربردی را مد نظر دارد.قبل از مطالعه اين درس. مراجعه به مبحث 


آوامر در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خالی از فایده نیست. 


متن عربی-الأمر آو ات الطلّب یشم ما یل علّی لطلب الی قسمین: آحذشما: ما یل بلا عنایّف کَمَادة الاأمر و صیغته؛وَ الاخر: ما یال 
بالعنایة یف کالُمله الخ ری ال فی تقام لطلب. ۹0 

فیقع الکلامٌ فی القسمین تباعا: الم الأوّل: [ما ید ی الطلّب بلا عناءٍ الطّلب: هو السّمی نحو المقصنود. فان کان سعیاً مباشراً - 
کالعطشان یتح رکا تحو المّاء - فَهُو طلَباٌ تکوینی و ان کانْ بتحریک الغیر و تکلیفه فَوَ طلبٌ تشریعی: و لا شک فی دلالة ماد الأمر علّی 
الب بتنقیهالاسیی: و لکن لیس کل طلب. بل الطلب اتشریم" من اقالی» نا لا اشکال فی لاف مق الم علی + و دنک 
مفاه اه فیها هو السبَةٌ الارسالیّ و الارسال بر من عفهو الطّلب. حیث ان الارسال سعیٌ تحو المقصود من قبّل المُرسل. فتکون اه 
علی الطّب باللالة الََوريّة تا لدلالنها تصوراً علی منشا نتزاعه. کم الصئیقة تضتها بلحاظ صْدورها بداعی تحصیل المقصئود 
۰ لگها ستعی" تحو العقعنود.و معا علیه البَحصلون من الاصولیین تفر لا الأمر - ما و هیا - علی 
الوغوب 
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۱.امر بر دو گونه است: الف) امر به ماده: که از آن به ((ماده آمر)) تعبیر می شود عبارت است از واژه ((آمر)) که از سه حرف ((همزه. 
میی راء)) تشکیل شده است. 

ب) آمر به صیغه: که از آن به ((صیغه آمر)) تعبیر می شود عبارت است از وزن صرفی صیغه هایی که پر طلب امری دلالت می کنند. 
۲ آنچه دلالت بر طلب می کند در یکی از این دو قسم جای می گیرد: 

الف) به روش بی عنایت. دلالت بر طلب دارد: در این روش. دلالت بر طلب. منوط به عنایت و به کار بردن قرینه ویژه ای نیست. 

ب) به روش با عنایت. دلالت بر طلب دارد: در این روش. دلالت بر طلب. نیازمند به تأویل و به کار بردن قرینه و عنایت ویژه ای است. 
۳ طلب عبارت است از تلاش برای نیل به مقصود. که بر دو قسم است: 

الف) طلب تکوینی: اگر شخص طالب. خود به نحو مستفیم و بی واسطه برای نیل به مقصودش تلاش کند به اين تلاش وی. طلب 
تکوینی می گویند. 

ب) طلب تشریعی: اگر شخص طالب. برای نیل به مقصود خود شخص دیگری را تحریک و از او درخواست نماید تلاش کند به اين 
سعی شخص طالب در برانگیختن دیگری. طلب تشریعی گویند. 
6 ماده آمر و صیغه آمر هر دو دال پر طلب تشریعی هستند. 
۵ ماده امر طلبی است از جانب طالب عالی نسبت به مطلوب منه دانی. 
1. کیفیت دلالت ماده آمر(آ.م.ر) بر طلب. متفاوت از کیفیت دلالت صیغه امر (افقل) بر طلب است زیرا طلبی که مدلول ماده امر است یک 
مفهوم اسمی است و ماده امر بدون واسطه بر آن دلالت دارد. اما مدلول صیغه آمر معنایی حرفی است که عبارت است از نسبت ارسالیه و 


از آن انتزاع می شود. 


۷ صیغه امر نه فقط دلالت بر طلب می کند بلکه خود به کار بردن این صیغه توسط آمر چون به انگیزه تحصیل مقصود و هدفی است. 
مصداق تلاش برای نیل به مقصود و در نتیجه مصداقی برای طلب می باشد. 
۸ طلب تشریعی بر دو حالت است: الف) گاه وحوبی است ب) گاه استحبابی است 


٩‏ محققین از علمای اصول. تقریباً بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ماده امر و صیغه امر دال بر طلب تشریعی وجوبی هستند نه استحبابی 


امر یا ادوات طلب 


ام کت هت ی ات اس ات بت اند فد هتگامی که جمله خیریه ای را به متظور دلالت بر طلب به کار 

این دلالت احتیاجی به قریته داشته باشتد زیرا هر دو برای طلب می بریم از آتجایی که جمله خبریه برای حکایت و اخیار وضع 

وضع شده آتد شده است(ته طلب) استقاده از آن در مقام طلب تیازمتد به 
یذل عتایت و استقاده از قریته است 


بحت پیرامون ادوات طلب باعتایت. که شامل جمله خیریه ای . 


می شود که در مقام طلب به کار رفته است 


بحت پیرامون ادوات طلب بی عتایت. که شامل ماده آمر و 
صیقه آمر می شود 


تکوینی می گویند 


می 


نیل به مقصودش تلاش کند به اين تلاش وی طلب 


را تحریک کند و برانگیزد به این سعی شخص طالب در 
برانگیختن دیگری, طلب تشریعی گویند 


۱۳۶ 


نسبت به کسی که از آن طلب صورت می گیرد در 
مرتبه بالاتری باشد 


هماتند مفهومی است که از واژه طلب(ط.ل.ب) استفا 


عناوین دیگری پیدا می کند(عنوانی غیر از امر) 


که (مُرسل) میان (مَرسَل)) و ((مرسَلّ الیه)) ایجاد می کند 


به عنوان مثال برخی, طلب هم سطح از هم سطح را ((التماس)) و طلب پایین دست _-- 
بالا دست را ((استدعا)) می تامند 


به سوی انجام فعل(مرسَلٌ الیه) سوق می دهد و در نتیجه سعی دارد 
به مقصود و غرضی که از اين امر دنبال می کرده برسد 


که طالب آن است. مفهومی که از این نسبت ارسالی انتزاع می شود " 


صیغه امر به دلالت تصوری دال بر طلب است اما با یک واسطه و آن 
اینکه ابتدا دلالت تصوری بر نسبت ارسالی دارد و آنگاه طلب از این 
نسبت ارسالی انتزاع می شود بر خلاف ماده امر که واسطه ای در 
دلالت بر طلب ندارد 


اصر ته ققط دللاالست. بر طاسب هصبی, کته پالکه خود به کار پر دت. ایین. سید 


9 بر اک تیال بك حقصسوت. و در تعیجله. سمل آقی بر اک طالب. هییااشظ 


به عیاورت. د یر درپاره کسيیي که صیقه اهر را کار صییرد میتوان. کگقت. 
که این شخصیی, تالداشین کرده است. تا به مقصود خود( که اتجام, عمل در خواست. 


کاداشی پراج حصقصوت است. و تاش برآص حقحصموت. سمات. طلت. اسست» 


مسققین از حلمای. اصوال.. جر نیا پر آحن «عللت اتقایی تقگر ارت کد ساحیت 
اصیر و صیقه اصر تال پم طلسی تتسر یعیی, و جویی هستتد ته استحیایی, 


جلسه ۰ - الامر آو آدوات الطلب - القسم الاول ما یدل علی الطلب بلاعنایة۲ 


مقدمه: در درس گذشته مبحث امر و طلب را آغاز نمودیم و دانستیم که ادوات طلب به دو گونه - بی عنایت و با عنایت - دلالت بر طلب 
دارند و شهید صدر اولین بخش از مباحث طلب و امر را به بحث پیرامون ادوات طلب بی عنایت اختصاص داد. 

ایشان پس از آنکه طلب را به تلاش به سوی مقصود معنا نمود از دو نوع طلب تکوینی و تشریعی نام برد و موضوع محوری مبحث امر و 
طلب را منحصر به طلب تشریعی نموده. مدلول ماده آمر و صیغه آمر را همان دانست و در پایان ادعا نمود که امر(هم به ماده و هم به 
صیغه) دلالت بر وجوب دارد.در این درس ضمن بیان ادله اين ادعا با اقوالی که در توجیه و تفسیر دلالت امر بر وجوب پیان شده است 
آشنا می شویم.به منظور درک بهتر مطالب این درس مراجعه ای مختصر به مباحث کفایه و فوائد الاصول (تقریر ابحاث اصولی محقق 


نائینی) در ذیل اين موضوع. خالی از فایده نیست. 
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و ممّا انفق علیه المُحصلون من الاصولیّین تقریب دلالالامر - مادَةٌ و هَیة اس «ٍِ« 
لطلب لصتادر من المَولّی بلسان الامر - ماد آو هه هیا - وجوبٌ و الما اختلفوا فی توجیه هذه اللالة و تفسیرها اٍلی عدة آقوال: 

القول لول ان ذلک ۰ فظٌ ((لأم)) وضو للطلّب الناشی من داع رو ین الاب وضو لب الارساة لاه 
من ذلک. و دلیل هذا لقول هو التباذر مَعابطال سائر المناشی الأخری المْدعاة لتفسیر هذا التبا ۱ ۱ ثّ 
لول التانی: مّا هب عب اله الق ای - حعه اه - من أَ ذلک بخکم الققل, تا و نما 
مدلوله الطَلب و کل طلب لایقترنبالرخیص فی المخاة یحکم العقل بروم تال و بقذا الْحاظ ینْصف یتصفٌ بالوجوب. بَینما اذا اقترن 
بارخیص لمَذکور لم یلم العقل مُوافّته و بهذا اللحاظ یتَصضْاٌ بالاستحباب. 

یرد علیه: لا ان توضوع خکم العقل بلزومالامتال لایکفی فیه جر صندور الطلب مع عم التترانبلترخیص؛ لوضوح َذ التکلف |ذ 
اطع بدون صُدور ترخیص من قبل المَولی عّی آن طلبَهُ نشأً من ملاک غیر لزومی و لایوذی المولی واه لم یَحکم العقل بلزوم ال متثال. 


۱۴۳۸ 


فالوجوب العقلی فرع مرب مین فی ملاک الطْلب و هذه مرب لا کاشف عنها الا الدلیل اللّفظی لاب من فرض آخذها فی مدلول اللفظ 


لکی یتح بذلک موضوع الوجوب العقلی: 
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۱. تقریبا همة محققین اصولی معتقند که ماده امر و صیغه امر دلالت بر طلب تشریعی وجوبی دارند نه استحبابی و دلیل آن, تبادر و فهم 
عقلاء است و از آنجا که تبادر و فهم عقلاء حجت است می توانیم بگویيم که دلالت صیفه امر و ماده امر بر وجوب. مسلم است. 

۲ برای منشأً و سبب دلالت ماده آمر و صیفه آمر بر وجوب سه قول ابراز شده است: ۱. وضع ۲. عقل ۳ عرف (قرینه حکمت) 

۳. مشهور اصولیون از جمله صاحب کفایه قایلند این دلالت. وضعی است یعنی ماده و صیغه آمر به لقه وضعی دلالت پر وجوب دارند و 
در اثبات مدعای خود به تبادر استناد جسته اند و قایلند تبادر وجوب از ماده و صیغه آمر ازحاق لفظ بوده و منشأٌی غیر از غلقه وضعیه 
ندارد. 

6 بر اساس قول مرحوم نائینی دلالت وضعی ماده و صیغه صرفاً به طلب تشریعی تعلق می گیرد که اعم از وجوب و استحباب است و اين 
عقل است که مشخص می کند مراد از این طلب تشریعی وجوب است يا استحباب. 

۵ فرمول عقل در کشف وجوب و استحباب بنابر قول دوم این است که اگر طلب. همراه با ترخیص بود عقل به استحبابی بودن آن حکم 
می‌کند ولی اگر این طلب همراه با ترخیص نبود عقل به وجوبی بودن آن حکم می کند. 

1 شهید صدر بر قول دوم دو اشکال نموده اند که در اولین اشکال می گویند طلب بدون ترخیص. هميشه به معنای وجوبی بودن آن 
نیست زیرا هرگاه عقل به ضعف ملاک طلب پی ببرد و بداند که اين ملاک از حیث مرتبه در حدی نیست که طلب وجوبی را در پی داشته 


باشد حکم به لزومی بودن آن نمی کند. 


تقریباً تمام محقَقین اصولی متفق هستند که :ماده امر و صیقه امر دلالت 
بر طلب تشریعی وجوبی دارند ته استحیابی 


اين مدّعا را می‌توان بر اساس دو امر زیر اجمالاً پذیرفت 


عرف عام یعتی ((عقلاء بما هم عقلاء)) صیغه امر یا ماد 
امر را حمل بر طلب وجوبی می کتتد 


ِ 


مثال 


به محض اینکه ما صیغه امر یا ماده امر را می شتویم 


وجوب به ذهتمان خطور می کند 


اگر یک مولای عرفی به عبدش امری تماید عرف عقلاء حکم می کنتد 
که امتثال این امر بر عبد الزامی است بطوری که اگر این عبد مخالة 
کرد عقلاء این حق را به مولا می دهند که عبدش را موّاخذه کند 


322 از آتجا که تبادر و قهم عرف و عقلاء حجت است می تواتیم بگوییم 


سح که دلالت صیقه و ماده امر بر وجوب. مسلم است 


اما اصولیون در تقسیر دلالت امر بر وجوب و متشأً آن اختلاف دارند 


که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت 


اگر گقته شود ((جاتتی اسدَّ)) و گوینده همزمان به سمت یک اتسان شجاع اشاره تماید 
با مشاهده این حالت. ذهتمان منتقل به مرد شجاع می شود ته شیری که در جتگل است 
آما این انتقال و تبادر. علامت حقیقت نیست و معتایش این تیست که اسد برای مرد شجاع 
وضع شده است چرا که منشأً این تبادر. وجود قرینه حالیه متصله (اشاره به سمت انسان 


تحقیق و ت 


آن ها چیزی غیر از خود ماده یا صیقه نیست 


پس اگر قرینه و متشأً دیگری برای تبادر نیافتیم متوجه می شویم که تبادر وجوب از 
ماده و صیقه امر از حاق خود این ماده آمر و صیغه امر است و همین را تشان حقیقت 
دانسته. می قهمیم این دو برای وجوب وضع شده اند 


دو قول بعدی) باطل است 


آمر از این ماده یا صیغه, طلب ث 
کرده است 


که مشخص , 


یا ماده آمر, وجوبی است یا 


است 


اعتبار. طلب. متصف به استحباب می شود اين طلب متصف به وجوب می شود 


امه اس ۲ ور ولو ای ات که ای ات روز 


بر این اساس اصل در ماده یا صیغه امر را دلالت بر وجوب می گیریم 
مگر اينکه وجود ترخیص و اذن به ترک عمل, احراز شود 


۱۵۱ 


۳ و اين در آن جایی است که عقل پی به ملاک طلب برده, بداند که این ملاک از حیث 
مرتبه ضعیفی که دارد در حدی نیست که طلب وجوبی را در پی داشته باشد و اینجاست 
که عقل از این طلب(هر چند به ظاهر. مقرون به ترخیص نیست) عدم لزوم را می فهمد 


۱۵۳ 


۱۵ 


